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  كليا ت – 1
  نظري به روندتكاملي روستا وعامل  اساسي به وجود آورنده آن يعني زن - الف

  
سال پيش به  15000يعني احتمالا    mesolitikدر دوره مزولتيك اولين روستا 

فرهنگ اقتصاد غذائي اين روستاها از هندوستان تا كناره هاي مديترانه   .وجود امده اند 

بر اساس استفاده از ماهي و گوش ماهي و شايد جلبكهاي دريايي و . بستر گسترده بودند 

  .به ندرت كشت سيب زميني قرار داشت 

از چندي نخستين جرقه هاي كشاورزي درخشيدن گرفت و به موازات ان  بعد

نخستين حيوانات مانند مرغ ، اردك وغاز و خوك و سگ اهلي گرديده و گياهان ميوه دار 

نيز چون درخت خرما ، زيتون ،انجير ، سيب و تاك بوسيله قلمه زدن و هرز تكثير گرديدند 

بيشتر مغز و عضله هاي جنسي بشر روستاهاي و وفور ميوه و مواد غذائي باعث تحريك 

و وي را به فعاليت هاي بيشتري واداشته اين فعاليت ها در تمام شئون  مزولتيك گرديد

نضج دامداري سبب بوجود امدن گله هاي . فرهنگ اقتصادي ان دوره به چشم مي خورد 

بهره برداري از انها  حيوانات از قبيل گاو ، گوسفند و بالاخره اسب و الاغ شده و نگهداري و

معمول گرديده در كشاورزي هم چون دانه هاي گندم ، جو ،باقلا ، نخود ، لوبيا منظما نگه 

اين فعاليت ها همگي به انقلاب كشاورزي منجر و در .  داري وكشت و پرورش يافته اند 

پرورش اين انقلاب زن نقش اصلي را به عهده داشته زيرا اوست كه انواع حيوانات جوان را 

مي دهد و اوست كه غالب اوقات حيوانات كوچك را كه مادرشان را از دست داده اند شير 

مي دهد تخم گياهان را مي كارد نهال گياهان را غرس مي كند و بذر مي پاشد رام كردن 



حيوانات را فرهنگي مي بايست و اين فرهنگ ابتدا در طبيعت زن تبلور يافته زيرا وي 

و محبت و عشق ورزي غريزي خود انچه لازمه اخلاق و اموزش و توانست با صميميت 

  .پرورش بوده ناخوداگاه به اطرافيان خودخواه بشر حيوانات و گياهان عرضه دارد 

زن همچنين راه بكاربردن بيل و چوب دستي را براي حفر زمين تشخيص داده و از 

بالاخره اين زن بوده كه باغچه به وسيله دادن كود و هرس گياهان هرزه مراقبت نوده و 

  .و نخستين چرخ كوزه گري را اختراع نمودنخستين سبدها و ظرف ها را ساخت 

بدينوسيله زن در مركز تقل اقتصاد جديد قرار گرفته و روستاها نيز ساخته و پرداخته 

فكردست اوست زيرا روستا مجموعه اي است كه جميع فعاليت هاي فوق در ان تمركز مي 

ثابت در دهكده امتيازات فراواني داشت و به تدريج اجتماعات كوچ نشين به  زندگي .يابد 

دهكده مي گرائيدند وجود زن در هر قسمت از روستا احساس مي گرديد در توليد ارامش 

در خانه در پرورش اطفال و مراقبت از انها در كوره تنور، اغل، انبار و در تمام فضاهاي 

و همچنين فضاهاي متعدد روستا زن حاكم بود روستا در  داخلي خانه از ايوان تا اندرون

ميان باغچه هاي سبز و مزارع اش شكل جديدي را از اقامت گاه مشترك انسان و حيوان 

زيرا بشرقبل از تشكيل روستا و هنگام تشكيل ان بسيار اجتماعي تر بوده  و به همه . بوده 

ت كه قبل از شهر دهكده و روستا بايد در نظر داش. پديده هاي طبيعت عشق مي ورزيده 

وجود داشته و قبل از روستا چادر و غار توده هاي سنگ و فضاي خالي درختان و قبل از 

به طور وضوح با ساير حيوانات همه اين ها تمايلي به زندگي اجتماعي كه در ان بشر 

  .شريك بوده 



، خانه ها ، انبارها و  نبنابراين روستا اجتماع اوليه اي از خانواده ها حيوانات ،پرندگا

طويله هاست كه در ان كار روزانه بر اساس دو موضوع انجام مي گرفت تغذيه و توليد نسل 

اهميت امور جنسي در روستاهاي اوليه حتي در ايجاد فضاهاي ساختماني ان ها نيز موثر . 

  .بوده است 

روستاهاي نظري به روستاهاي كنوني اين مطلب را اشكار مي دارد كه در زندگي 

به تعداد حيواناتي كه بيشتر . دوره مزولتيك تا كنون تغيير چندني حاصل نگرديده است 

در روستاهاي مزولتيك رام نموده و همچنين به بذر و دانه هاي حبوبات وي چندان مهمي 

افزون نگرديده و انچه كه در جهت خانه سازي و فضاي داخلي ان نيز تغيير نموده چندان 

  .ه به گفتن نمي ايد ناچيز است ك

جهت مو توريزه كردن و اصلاح فرهنگ روستائيان انجام  شده نباشد و اگر تغيراتي در

كه برروستا وارد  آمده به حساب روستا گذارده شودزيرا اين مطلقات فرهنگ شهري است  

در حقيقت فرم فيزيك روستا از دوره مزولتيك يعني از زمان بدو به وجود امدنش تا . است 

  بكارتش به ما منتقل گرديده است فرهنگ زنانه در عين  حال چندان تغيري ننموده و اينب
  

  شناسائي روستاي ميمند - ب

فوقاء روند تكامل روستا بطور اعم پرداخته شد اينك بايد بدين نكته توجه را مبذول 

ائي كه توسعه و اباديشان بدون شناسداشت كه روستاها نيز براي خود خصيصه هائي دارند 

  .دقيق و علمي ميسر نيست 



كلي هر روستا  روستاي ميمند ولي از استثنائات است كه در ان فقط شناخت مطالب

و خصيصه هاي معمولي هر دهكده كافي نبوده بلكه بمناسبت موقعيت بي نظير معماريش 

مطلب . مسائلي كاملا تخصصصي مطرح مي گردد كه از حيطه قدرت يك روستا بدور است 

كه در اين مورد تا كنون هيچ روستاشناسي نيز قدم به اين روستا نگذارده است  اينجاست

بنابراين شناسائي ميمند ميبايست از هر جهت از صفر اغاز شود و در اين ناشناختگي و 

گمنامي علاوه بر مهجوريت ميمند  به شهر ، بخش و جاده هاي اطراف عدم توجه 

ثار با ارزش تاريخي مملكت نقش بزرگي را ايفا دستگاههاي مسئول نسبت به روستا ها و ا

  .مي كند 

اين غير ممكن نيست كه بوسيله كلام تصوير  و يا اندازه گيري ها تصوري دقيق از 

تاثير عظيمي كه مجموعه مسكن ميمند روي انسان ناظر باقي مي گذارد  در اذهانايجاد 

 ضاهاي داخلي دست مي دهداين تاثير بزرگ كمتر از جهت احساس است كه در ف. نمائيم 

زيرا در اينجا فضا كاملا كنترل و محدود شده بلكه اين مجموعه بيشتر از نظر ديد كلي 

حجاري در ميمند تنها زيبائيش در سادگي سخت اعضاي  –معماري . جالب و موثر است 

ان از نظر جزئيات نيست بلكه اين تمامي مجموعه است كه نيروي اسرار اميز به خصوص 

و صبحدم هنگامش قدرت هنري انسان هاي ياده را بازگو مي دارد غروب ميمند از  غروب

زيبا ترين غروب هاست  كه در ان دست بشر در به وجود اوردنش  تاثير زيادتري داشته 

است در اين هنگام اگر از ان برامدگي معروف كه به ان بدنه سوسمار نام مي دهيم اگر به 

ر مي رسد كه همه فضاها در مجموعه كلي ذوب شده  يك روستا نظري بيافكنيم  به نظ



جهان ماژي و غير حقيقي به وجود امده است ولي افسوس كه چنان جهان سحرانگيزي 

  .بكلي ناشناخته باقي مانده است 

ميلادي يك سياح انگليسي بنام پوتينگر  1800تا انجائيكه من اطلاع دارم در سال 

د را بازديد نموده و چند سطري از سفرنامه خود را وقف به فارس ميمنهنگام گذر از كرمان 

  .خانه هائي مي نمايد كه در داخل كوه كنده شده اند 

شمسي در دانشكده ادبياتدانشگاه تهران رساله ليسانس درباره  1328در حدود سال 

ميمند بوسيله حسن ميمندي تنظيم گرديده كه با وجود كنكاش فراوان موفق به ملاحظه 

  .يدم ان نگرد

مهندس اصفهاني و در همين سال ابتدا علي اكبر سرفراز و سپس  1344قبل از سال 

دكتر عزت االله نگهبان هريك نيم روزي را صرف بازديد روستاي ميمند نموده اند در اين 

ميان علي اكبر سرافراز نتيجه مطالعاتش را در يك مقاله دو صفحه اي با دو عكس تحت 

 1374در شماره اول مجله باستانشناسي  وهنر ايران سال  عنوان ميمند شهر ساساني

  .منتشرنموده است 

ايرج افشار و دكتر منوچهر ستوده طي مسافرتي به جنوب ايران از  1345در سال 

ميمند بازديد نمودند ايرج افشار مشاهدات خود را طي مقاله اي تحت عنوان گشتي در 

نيد و در ان  درباره ميمند نيز سخن گفته بچاب رسا 1346خاك يزد  در مجله يغماي اذر 

تجديد   )1349مهر (است  اين مقاله در جلد كتاب دوم ايشان تحت عنوان سواد و بياض 

  .چاب گرديده است 



كتاب پيغمبر دزدان و همچنين كتاب  288دكتر باستاني پاريزي در پاورقي صفحه 

ديمي شهربابك است تمام ميمند از دهات معروف و ق" تاريخ كرمان چنين اورده است 

اطاقهاي اين ده در دامنه كوهي كنده شده و خانه ها در دل سنگ است  و هر چه كه در 

دل كوه مي رود سه يا چهار اطاق دارد  و مجموعاٌ قريب سيصد كوچه در دل سنگ فرو 

و از جهت برده اند و به همين سبب خانه ها دودكش و بخاري ندارند و بدون منفذ است 

در واقع اسمان خراش موربي . ي واقعاٌ از اثار اوليه تمدن بشري محسوب مي شود تاريخ

اطاقها بخاري ندارد راه عبور . است كه هزاران سال است كه در دل سنگ كنده شده است 

اين ابادي البته غير از . محدود است و دواب وانسان تا حدودي زندگي مشتركي دارند 

نه ميمند در حدود باميان بلخ مي توان يافت هم از نمونه ميمند معروف فارس است  از نمو

 288ص "(اين شهرها  بايد شمرد شهر پيترا را كه در دل كوه كنده شده بوده است 

  .  )پيغمبر دزدان

درسينه كوه و در   و اطاقهاي ان كه تماماٌ )نزديك شهربابك ( وضع ابادي ميمند " 

ار دارد حكايت از اين مي كند  كه اين قريه دل سنگ كنده شده و طبقه طبقه روي هم قر

  )تاريخ كرمان  21ص (" قرنها قبل از ساسانيان و شايد قبل از تاريخ بوجود امده باشد 

ايران همانطوريكه واقعاٌ وجود " ميلي باو كتابي تحت عنوان خانم  1971در سال 

مه صحيح درباره ان اطلاعاتي ني 203دارد به زبان الماني تحرير كرده اند كه صفحه "

منبع مورد استفاده خانم ميلي باو روزنامه . وضعيت ميمند در اختيار خواننده قرار مي دهد 

  . كيهان انترنشنال بوده است 



نفر  37كيلومتري در معيت  6000طي يك مسافرت نيمه تحقيقاتي  1350در نوروز 

  .نمودم  از دانشجويان دانشكده هنرهاي زيبا يك بررسي نيم روزه از ميمند

اين اولين بار بود كه روستاي ميمند مورد بازديد يك اكيپ دانشجويي قرار ميگرفت و 

همين بازديد نطفه طرح تحقيقاتي . اين براي مردم اين دهستان بسيار هيجان انگيز بود 

  .ميمند را ريخت 

در گزارشي كه پس از اين مسافرت تسليم مقامات دانشگاهي نمودم ارزش و 

ن دهكده را براي انجام يك مطالعه وسيع اثبات نموده و طرحي را براي تحقيق شايستگي اي

سرپرست (درباره ان پيشنهاد كردم خوشبختانه طرح با كمك دكتر جواد ميمندي نژاد 

و حسن نظر دكتر شمس الدين مفيدي معاون پژوهشي دانشكاه ) وقت دانشجوئي دانشگاه 

  .طالعات اغاز گرديد مورد تصويب قرار گرفته و به اين گونه م

فاز اول شامل اقامت ده روزه در ميمند و . اولين بررسي ما در دو فاز انجام شد 

  .بوده است  1350اذرماه  12تا  2مطالعه  و جمع اوري مدارك و مواد اوليه خام  از 

علمي ان است كه فقط چهار ماه فاز دوم شامل پروراندن مواد اوليه  و مدارك بصورت 

رف ان نموده و حداكثر سرعت لازم را در انجام يك طرح تحقيقاتي بمنصه  و نيم وقت

  .ظهور رسانيده است 

نتايج اولين بررسي ما كه بيشتر شناخت فيزيكي روستاي ميمند و ارتباطات هنري و 

معماري ان مي باشد در يك نمايشگاه و بروشور حاضر منعكس گرديده و در اين جا سعي 



مند نيز اشاره اي گردد و لي اين فقط يك بررسي اوليه است و شده به وضع اقتصادي مي

  .براي شناخت روستاي ميمند هنوز مراحل اصلي و مهم تري باقي ست

كه تا كنون تحقيق درباره هنر و معماري اين اب و در اين جا بايد خاطر نشان نمايم 

حاكمه بررسي خاك اغلب جنبه يكطرفه داشته است يعني فقط اثار باقيمانده هيئت هاي 

مي شده وكمتر از زندگي مردم عادي و اثار هنري انان صحبت به ميان امده است براي اين 

مطلب دو دليل مهم ميتوان ذكر كرد ابتدا اين كه متخصصان اروپائي كه اغلب اثار تاريخي 

ما به وسيله ان ها كشف و تحقيق شده است بيشتر توجهشان به اثار باقيمانده هيئت هاي 

ه وقت بوده و كمتر به زندگي و هنر مردم پرداخته اند در ايهلن بين محققين ايراني حاكم

ما كه در اين رشته ها تعدادشان از انگشتان يك دست تجاوز نمي كند  نيز توجهي به هنر 

  .و معماري مردم ننموده و دنباله كار غريبان را گرفته اند 

ص معماري مردم عادي از مصالحي كم و اما دليل دوم از انجائيكه اثار هنري و بخصو

دوام بوده يعني اغلب مسكن را از خشت وگل ساخته اند پايداري و استقامتش كمتر بوده و 

در اثر مرور زمان اين اثار محو و نابود گرديده اند بدين مناسبت كمتر اثري در دسترس 

  .باقي مانده است تا مورد توجه محققين قرار گيرد 

ميمند اولين پژوهش هاي علمي دقيق درباره هنر  نياي باستادرباره روستتحقيق 

  .ومعماري مردم عادي اين اب و خاك به شمار مي ايد 
  

      معيشت در ميمند  - ج



كيلومتري و شمال شرقي شهربابك در استان كرمان واقع است  36ميمند در 

 –جاده يزد از سمت راست . بندرعباس قرار دارد  –شهربابك سرجاده نزديك تر تهران 

كيلومتر  114كيلومتري ان جاده منشعب مي گردد كه پس از طي  152كرمان و در حدود 

  . به شهربابك مي رسد

در شمال شهربابك رشته جبالي است كه در دنباله كوههاي مركزي ايران و ادامه 

شيركوه يزد است و به كوههاي سرچشمه كرمان منتهي مي گردد اين كوهستان كه در 

كيلومتر عرض دارد داراي چشمه  40تا  30كيلومتر طول و به تفاوت بين  120حدود 

سارها و نهرهاي كوچكي است  كه اغلب از مغرب به مشرق در طول دهستان هاي متعدد 

در جنوب اين . مانند دهج ، جوزم ، مدوار ، ابدر ، راويز ، ميمند و پاقلعه جاري است 

بخش . ر ، رباط ، و ده اشتران قرار دارد كوهستان دهستانهاي هرات ، مرودست ، خب

( جمعيت دارد و مردم اين نواحي در عين داشتن هوش و ذوق  70000شهربابك در حدود 

از هر جهت عقب افتاده و بي بضاعت ) اين مطلب از قالي هاي دست بافت انان هويداست 

  .هستند 

د جاده اسفالته كيلومتر به سيرجان مي رسيم كه در متدا 104از شهربابك پس از 

سيرجان پس از طي  –از سمت چب جاده شهربابك . بندرعباس قرار دارد  –كرمان 

  .چندين كيلومتر راهي بطرف ميمند منشعب مي گردد كه بسيار ناهموار است 

از . ميمندي ها كه اغلب داراي موهاي بور و چشم هاي زاغ هستند هويدا است 

مرجنگ مشخص  –للان –تي جنگ  –نوشاد  –اسامي دهات اطراف ميمند چون پوراز 



ميمنديها باري عيد نوروز بيشتر است كه كمتر اسامي عربي در زبان انها وارد گرديده است 

ارزش قائل هستند تا اعياد مذهبي و هنوز براي اتش و اب زراعت اهميت قائل هستند و 

ن ذكور تعلق مي اغلب به اتش سوگند مي خورند و در عرف محل ارثيه پدر فقط به فرزندا

گيرد و تذكر اين مطلب جالب است كه بر خلاف كليه دهات ايران كه معمولاٌ خانواده هاي 

در هر حال مردمي بكر و دست نخورده . سيد فراوان دارند در ميمند سيد وجود ندارد 

  .هستند 

زمينهاي اطراف ميمند فعلا كمتر قابل كشت است و نوع مهم نهال انها نيز درخت 

سال عمر داشته و داراي چوب بسيار سختي  400الي  300ست كه اغلب در حدود بنه ا

است ميمندي ها بمناسبت موقعيت جغرافيائيشان نمي توانند از بهره كشي از خاك كه 

اساس اقتصاد را تشكيل مي دهد  استفاده كامل بنمايد بنابراين اقتصاد بسته ان ها بر 

كشاورزي ، دامداري ، باغداري ( اقتصاد روستائي  اساس دو عنصر مهم از چهار عنصر اصلي

  .قرار گرفته و ان هم دامداري و قالي بافي است ) ، صنايع دستي 

لكن اساس اقتصاد ميمند بر روي دامداري استوار بوده كه بسيار پرسودتر از كشاورزي 

كره  دام براي خانواده ميمندي عامل اصلي توليد كننده مواد غذائي مانند گوشت ،است 

متضمن مخارج زيادي  1347پرورش دام در ميمند تا سال . ،پنير ، شير و ماست است 

نبوده است زيرا منبع اصلي تغذيه دام ها مراتع سبز بسياري در كوههاي اطراف موجو بوده 

حدود يكصد هزار دام در ان جا  1347و اينطور كه خود اهالي اظهار مي داشتند تا سال 

اسبت فقدان باران در جند سال اخير اين عده به حدود ده هزار رسيده وجود داشته و به من



و هم اكنون مردم ده مقدار زيادي از ) در اين اعداد تا اندازه اي مبالغه شده است ( است  

  .دام هاي خود را در جوار خودشان تغذيه مي نمايند 

هر نوع صنعت روستاي ميمند اين مطلب علمي كاملا اثبات مي گردد كه در روستاها 

دستي تحت شريط محيط جغرافيايي و طبيعي و اقتصادي انان پرورده شده و تكامل مي 

همين دامداري است كه مواد اوليه صنعت قالي بافي را در اختيار اهالي ميمند . يابد 

روستاي ميمند سبب شده است كه اهالي از  قرارمي دهد يعني در حقيقت اقتصاد بسته

ن محيط جغرافيايي وجود دارد استفاده نموده و احتياجاتشان را خود مواد اوليه كه در ا

براورند و در جهت رفع كمبودهاي زندگي روزمره و اشياء مصرفي گام هاي موثري برداشته 

و تكنيك توليدشان رو به تكامل رفته و حتي فراورده هاي صنعتي خود را به فروش رسانند 

ي مرسوم و ديرين اهالي ميمند است و ادامه ان هنوز بافتن قاليچه يكي از صنايع و هنرها. 

" قالي  "صنعت قاليچه و بقول خود اهالي . حاكي از سابقه بزرگ دامداري انان مي نمايد 

شايد در حدود چهل درصد منبع درامد انها را تشكيل مي دهد و اين با مقايسه با ديگر 

ري اهالي ميمند را منعكس مي روستاها در صد بسيار بزرگي بوده و روحيه صنعتي و هن

در منازل اغلب اهالي ميمند دستگاه قالي بافي موجود است و زنان و دختران . نمايد 

ميمندي تقريبا نيمي از سال را با بافتن قاليچه سرگرمند زيرا نيمي ديگر از سال را به 

و قسمتي از  اين سنت از زمانهاي قديم براي انان باقي مانده كه تابستان. ييلاق مي روند 

بهار و پائيز را در چشمه سارها و مذاتع اطراف تجمع نموده و هنگام زمستان به ده 

  .در ده باقي خواهند ماند مراجعت نمايند در تابستان در حدود يكصد نفر 



    . ار شهربابك مي فروشنداي خود را به تج ميمندي ها تمامي فراورده هاي قاليچه

ح هاي جالبشان مستقيما به خارج كشور صادر مي قاليچه هاي ميمند بخاطر طر

گردد اين تجارت اگر چه زندگي اهالي را تا اندازه اي تامين مي كند ولي از طرف ديگر 

خطر عدم حفظ فرم ها  و از بين رفتن طرح هاي اصيل فراوان است در اين جا بايد يه اين 

ارت و بهره برداري در حفظ كه در عين تج. نكته توجه فراوان نموده و تدبيري انديشيد 

اصالت نمونه ها و طرح هاي ميمندي هر چه بيشتر كوشيده شود و اگر جز اين باشد 

  .بتدريج عرضه فراوان ولي تقاضاها علت مي يابد 
  

  ميمند در طول استوانه تاريخ -د

اهالي دهكده ميمند به سبب اقتصاد بسته و به خصوص به خاطر مهجوريت محل 

رد شده و قرنها و يا شايد هزاره ها تاريخ خود را در ابهام و تاريكي عميقي دچار انزوا و تف

كه پرده گرد و غبار زمان را از براي مطالعه دقيق روستاي ميمند مي بايست . فروبرده اند 

چهره ان زدوده و تاريخش را روشن نمائيم اگر چه ميمند مملو از گذشت زمانهاست ولي 

نمي توان تاريخش را بازسازي نمود و ما فقط مي توانيم در اين مرحله از كار هنوز 

  .مقدماتي براي مطالعه عميق بعدي فراهم اوريم 

اگر به روستاي ميمند با فاصله اي كمتر از نيم كيلومتر نگاهي بيافكنيم بنظر مي 

اين استوانه انقدر هيجان انگيز . رسد كه تاريخ را از درون استوانه اي عميق نظاره مي كنيم 

است كه ما را هر چه حريص تر به درون خود خوانده  و غرق تشنه تاريخمان مي گرداند 



بعبارت ديگر نظر به ميمند يعني نظر به تاريخ و قرنها زندگي مردم عادي به صورت كنكرت 

ميمند روستائي است كه در ان تاريخ ورق نخورده است ولي تاريخي . و لمس شدني خود 

ستائيست زنده و مانند اكثريت اثار باستاني ايران زير خروارها خاك ميمند رو. پر از ابهام 

اين دهكده قرن هاست كبه حيات فعال خود . نرفته و از ان تپه ها به وجود نيامده است 

ادامه مي دهد بنابراين مي بايستي مدارك كتبي فراواني را در دسترس بگذارد ولي 

يمان كند و هر چه بيشتر دنبال چنين متاسفانه هيچ مدركي وجود ندارد كه راهنمائ

  .شواهدي رفتيم كمتر يافتيم 

مسلم اين است تا هنگاميكه در اطراف اين دهستان گبمانه زني نشود ما نخواهيم 

برده وروند تكاملي ان را بازيابيم هر مطلبي كه  توانست به تاريخ موجوديت اين روستائي

احتياط كامل است احتمالا به دلايلي كه ذكر  فعلا درباره تاريخ ان اظهار مي داريم با قيد

خواهم كرد روستاي ميمند بيشتر تاريخي مي نمايد تا پيش از تاريخ معماري ميمند نمي 

اين نظريه كه روستاي ميمند قبل از ورود اريائيها به فلات ايران . تواند پيش از تاريخ باشد 

صورت مي بايست ميمند نوعي از موجوديت پيدا كرده نمي تواند درست باشد زيرا در ان 

همانطوريكه در مقدمه اين . روستاهاي دوره مزولتيك باشد كه امكان بسيار محدود است 

فصل گفته شد در روستاهاي دوره مزولتيك زنها حاكم مطلق بوده و در حقيقت حكومت 

ت مادر شاهي برقرار بوده است در روستاي ميمند هيچ اثري از چنين تسلط نمي توان ياف

بلكه بعكس همه جوانب امر به خصوص فيزيك روستا تسلط كامل مردان و قدرت و نفوذ 

علاوه بر ان چنانكه بعدا خواهد امد معماري . انان را در تسلط به طبيعت نمودار مي سازد 



ميمند مي تواند ارتباطي با ائين مهر پرستي داشته باشد و مي دانيم كه  صخره اي روستاي

ئيها به فلات ايران امده است بنابراين بايد نتيجه گرفت كه معماري اين ائين با اريا

  .صخرهاي ميمند متعلق به زمان اريائيهاست 

البته اين احتمال هست كه شايد قبل از ورود اريائيها چشمه سارها و دره هاي اطراف 

ل اين دهكده كه از حيث شكار حيوانات و محصولات طبيعي كاملا مورد استفاده بوده  مح

هزار سال پيش  5الي  4سكني قومي از مردم بومي فلات ايران بوده است و شايد از حدود 

پناهگاههائي بخاطر موقعيت خاص اين دره در اين محل به وجود امده باشد و بعدها هنگام 

تسلط اريائيها اين پناهگاهها مبدل به خانه هاي فعلي گرديده است اين احتمال ولي بسيار 

  .ضعيف است 

ر ميمند را ساخته و پرداخته اريائيهاي اوليه نيز بدانيم باز هم راه ناصواب پيموده اگ

  .ايم زيرا انان در اولين حجرتهاي خود به كرمان نرسيدند بلكه در اخرين ان ها 

م .قمي دانيم كه اخرين شاخه اريائيها در حدود اواخر هزاره دوم و اوائل هزاره اول 

د بنابراين موضوع پيش از تاريخ بودن بكلي منتفي است و ما رهسپار حوالي كرمان گرديدن

ي روستاي ميمند نمي تواند قبل از  مي توانيم به اين نتيجه برسيم كه معماري صخره ا

  .م باشد .ق 1000حدود 

اگر معتقد باشيم كه اين مجموعه كار اريائيهاست پس بايد انتظار ان را داشت كه 

علاوه بر ان . اناندر نواحي مختلف كرمان گسترش يابد  يكي دو قرن سپري شود تا فرهنگ



بنابراين مي توانيم گمان . كندن چنين مجموعه اي خود فرصت بسيار زيادي را مي طلبد 

  .م بوجود نيامده است .كنيم كه اين مجموعه زودتر از قرون هشتم و هفتم ق

دود قرون هشتم و در حال حاضر بايد به دو تئوري معتقد بود يا مجموعه ميمند در ح

م بوجود امده ويا اينكه در اواخر دوره اشكانيان و اوائل دوره ساسانيان در هر حال .هفتم ق

م و ديرتر از .معماري صخره اي روستاي ميمند هيچگاه زودتر از قرون هشتم و هفتم ق

  .قرن سوم ميلادي نمي تواند باشد 

  :در باره تئوري اول مي توان اظهار داشت كه 

م مادها در نواحي غرب ايران اثار معماري صخره اي .در قرن هشتم و هفتم ق –الف 

شايد پسر عموهايشان همزمان با انها در ميمند نيز . فراواني را از خود بيادگار گذارده اند 

  .چنين مجموعه بزرگي را به وجود اورده باشند 

شايد در به م نضج يافته و .مذهب مهرپرستي در حدود قرون هشتم و هفتم ق - ب

وجود اوردن معماري صخرهاي بطور اعم و روستاي ميمند بطور اخص نقش مهمي را 

  .بعهده داشته باشد 

در باره تئوري دوم مي توان اظهار داشت كه شواهد زيادتري در دست است و مي 

شواهدي . توان معتقد شد كه احتمالا ميمند متعلق به قرون دوم و سوم ميلادي است 

قلعه هاي اطراف ميمند و همچنين سفالهاي بدست امده ما را ترغيب مي چون قبور و 

  .كه اوج تمدن ميمندي ها را در دوره ساسانيان بدانيم  نمايد



علاوه بر همه انها شهرها و يا بخش هاي اطراف ميمند مانند كرمان ، شهربابك 

اباد گرديده اند سردسير گواشير ، نرماشير همگي بيشتر در دوره ساسانيان بنا شده و يا 

تاريخ  "سعيد نفسي (بخصوص شهرهاي فوق اغلب به اردشير بابكان نسبت داده شده است 

  ) . 88-89ص   1331تهران . تمدن ايران ساساني 

  .قلعه اردشير و قلعه دختر در كرمان خود گواه ساساني بودن اين شهر است 

ن از ان فارس بود و در ريچارد فراي مي نويسد در زمان اشكانيان بخش جنوبي كرما

)  305ميراث ايران ص ( مشرق و جنوب ان قبيله هاي مستقلي به هر سر كوچ مي كردند 

از اين قبيله ها كه هنوز در زمان اشكانيان كاملا جابجا نگرديده و اسكان نگرفته بودند در 

ن را براي اواخر دوره اشكانيان و اوائل دوره ساسانيان نقاط خوش اب و هوا تر نواحي كرما

سكونت انتخاب نمودند و هر قبيله اي در محلي استوار شده با يك پدر اردشير پادشاهي 

چندين قبيله را داشت و در اواخر سلسله اشكانيان در قسمتي از فارس و كرمان حكم مي 

)  174-5ص  1346تهران  –تمدن ايراني ترجمه دكتر عيسي بهنام  –ماسه . ه (راند 

به نام بابك خوانده مي شود محتملا به دستور بابك پدر اردشير و يا به شهربابك كه هنوز 

  .دستور خود اردشير بنا شده است 

مسلم ان است كه انتساب شهربابك به اردشير بابكان و يا پدرش بابك شايد بيشتر از 

جهت باشد كه بابك و ساسانيان از اين منطقه برخاسته اند اثار ساساني اطراف شهربابك  ان

  .واه بر اين امر است گ



خود بوده و در هر صورت منطقه كرمان در دوره ساسانيان در اوج ابادي و فراواني 

فرسنگ بوده و خراج  170در  180بقول سعيد نفيسي سرزمين كرمان در زمان ساسانيان 

  )306سعيد نفيسي تاريخ تمدن ايران ساساني ص (ميليون درهم بوده است  60ساليانه ان 

ن بايد تا حدودي معتقد شد كه احتمالا يكي از همان قبايل كوچ نشين زمان بنابراي

  .اشكانيان در ميمند سكني گزيده اند 

كرمان . از دوره ساسانيان تاحمله اعراب از ميمند فعلا اطلاع كتبي در دست نيست 

هنگام گريز يزدگرد مورد تاخت و تاز اعراب قرار گرفت و گويا در طي قرون مختلف 

ت اسلامي شد كه بيشتر از نقاط ديگر ايران مورد تاخت و تاز و قتل و غارت اقوام حكوم

ميمند چون از نظر دفاعي مانند قلعه اي مستحكم است قبايل . مختلف قرار گرفته است 

پناه مي اوردند از ظواهر امر متعدد شكست خورده جنگهاي كرمان اغلب به اين نقطه 

ز قتل و غارت قبايل مختلف بي نصيب نمانده و بارها به پيداست كه اين روستا خود نيز ا

  .اتش كشيده شده است 

جغرافيايي ايران از ميمند بدلايل خاص انزواي طبيعي اش بندرت  –در كتب تاريخي 

نامي برده شده است در خود تواريخ كرمان نيز فقط در چند محل از ميمند ياد مي شود ان 

  .هم به عنوان يك محل گذر 

نچه در كتاب تاريخ كرمان دكتر باستاني پاريزي راجع ميمند از قول كتب زيرا ا

جغرافيايي قديمي اورده شده نقل خواهد گرديد از قول معجم البلدان  پس از ان  –تاريخي 

كه اين عامر حكومت فارس يافت مجاشع بن مسعود سلمي را در تعقيب يزدگرد به كرمان 



دچار شكست شده ولي پس از امدن كمك ابن عامر لشگر ابن مجاشع در ميمند . فرستاد 

هجري حكمراني ميمند  130در تاريخ حدود )  29ص (موفق به فتح سيرجان شده است 

  .را شخصي به نام عيسي از خانواده خديع كرماني داشته است 

ميمند و  743هجري حكومت ال مظفر در كرمان مسلط شد و در سال  741در سنه 

  .ومت امير مبارزالدين محمد مظفر در امد حوالي ان نيز تحت حك

ميمند و حوالي كوهستاني ان در دست اعراب بود قبل از فتح امير مبارزالدين مظفر 

اعراب . همين كه امير مبارزالدين مظفر بم و نرماشير را فتح كرد بسوي رفسنجان راند 

يز ميمند كه ميانه رفسنجان و انار را تخليه كرده عيال و اموال خود را به كوهستان راو

امير مبارزالدين ميمند و حواي انرا از دست )  184ص ( شهربابك و رفسنجان است بردند 

اعراب بيرون اورده و بزرگ انان را كه حسن فولاد نام داشت كشته مي شود بقاياي 

امير مبارزالدين دستور مي دهد . لشگريان حسن فولاد به سمت هرات فرار مي نمايند  

 184ص (ن و كودكان را رها نمايند تا بصوب فارس كه وطن اصلي ان ها بود بردند كهتا زنا

هجري عبدالرزاق نامي كه از كرمان مي گذشته مي نويسد به قلعه ترزك و  848در سال ) 

  ) 474ص .(از نجا به ميمند و فرسان روان شدم 

بو سعيد مغلوب در دوره كوركانيان كرمان تحت حكومت ابوسعيد بهادر بود تا اينكه ا

و حسن بيگ ، زنيل بيگ پس خود را ) هجري 873(حسن بيگ از طايفه اق قويونلو گرديد 

را به طرف ميمن سلطان حسين ميرزا  874زنيل بيگ در سال .به حكمراني كرمان فرستاد 

در دوره صفويه زمان حكومت )  208ص ( و فارياب گريزانيد و به دارلحكومه معاودت كرد 



محمود افغان به  1133دوره رفاه و امنيت كرمان بود ولي بعدها در سال گنجعليخان 

بر حسب دستور پادشاه وقت لطفعليخان يكي از سرداران خود به نام محم . كرمان مي تازد 

قلي بيگ قزويني را با سپاهيانش به كرمان فرستاد وي از كفه نمك ما بين فارس و كرمان 

)  296ص (اول دهات ميمند و سيرجان است گرديد  عبور نموده وارد خير اباد نمك كه

   .ولي از محمود شكست يافت 

محمود به قندهار عزيمت كرد ولي در سال بعد مجددا به كرمان امده و ان جا را 

   297ص .محاصره كرد سپس از راه ميمند و سيرجان متوجه اصفهان گرديد 

مت صفويه متلاشي مي پس از اينكه محمود افغان اصفهان را تصرف ميكند و حكو

گردد يكي از بازماندگان صفويه به نام سيد احمد خان در كرمان قيام ميكند و سكه به نام 

به اتفاق ميراسپهر ولي محمد خان والي كرمان  1138خود مي زند و ياغي ميشود در سنه 

بيگ طاهري و خواجه حكيم بيگ دولت ابادي و سركردگان براكوه و سيرجان و شهربابك و 

سالار عسكر بلوك اقطاع و اسمعيل بيگ را دري و ميرزا ابولحسن بمي و خاندانقلي بيگ 

كرماني و ساير سركردگان جمعيت نموده در شمالي شهر ميمند با سيد احمد خان صف 

  ) 300ص .....(مصاف آراستند 

در زمان نادرشاه افشار تمام سربازان منطقه شهربابك تحت فرماندهي يك نفر از 

ميمند به نام محمود قرار گرفت وي جز سپاهيان نادر بود كه به علت تدبير و لياقتي اهالي 

حكومت شهربابك به وي تعويض گرديد كه در گشودن يكي از قلاع كوهستاني به خرج داد 

  .اين حكومت تا دوره قاجاريه ادامه داشته است 



  معماري -2

  كاراكتر و فلسفه معماري صخره اي در ميمند  –الف 

كنون كمتر تحقيقي درباره معماري صخره اي ميمند انجام پذيرفته و اگر هم  تا

  .جسته و گريخته نوشت جاتي يافت مي شود بيشتر درباره نقوش برجسته صخره هاست 

  .در فضاي اين نوشته ها نيز مطالب را بسيار موجز مي توان بيان نمود 

  تعريف 

ن مطالب مي تواند همانقدر عادي از بلوك سنگ مرمري پيكره اي بوجود مي ايد اي

  .و اهك و اجر و بتون يك ساختمان بنا گردد تلقي شود كه از مواد معمولي سنگ 

ولي اگر تنديسي را از صخره اي برامده بتراشيم و يا صخره هاي عمودي را بريده و 

مسطح كرده و نقوش برجسته اي در ان ظاهر نمائيم بدين وسيله يك نقش برجسته صخره 

  .وجود اورده ايم اي ب

حال در صخره زنده اي حفره اي ايجاد كرده و بتدريج فضاهاي متعدد در ان را 

  .افزايش داده تا خانه و يا ارامگاه و غيره ايجاد شود 

اين مبارزه انسان با طبيعت را معماري صخره اي مي نهيم به عبارت ديگر معماري 

نيامده بلكه از صخره زنده طبيعت بوده   صخره اي از مصالح ازاد و معمولي ساختمان بوجود

  .و در جهت عكس معماري ازاد و معمولي عمل ميكند 



معماري معمولي كالبد يك بنا را به وجود مي اورد و به وسيله ان از كلان فضا به ذره 

فضا مي رسيم يعني اينكه در معماري ازاد و معمولي فضا نتيجه كالبد يا ساختمان ايجاد 

ر معماري صخره اي عكس ان است يعني در اين جا معماري از فضا شروع شده است ولي د

  . مي شود يعني از ايجاد تدريجي فضاي كوچك اغاز شده و به فضاي بزرگ مي رسد  

فضا از توده صخره بيرون كشيده مي شود و سنگ طبيعي كالبد ان است زيرا اين 

   . ه است مانند پوسته اي مستحكم اطراف فضاي دروني را قرار گرفت

  .در معماري صخره اي فرم نتيجه فضاست يعني ارگانيك ترين نوع معماري 

  :معماري صخره اي را از نظر فضاهاي ايجاد شده به دو نوع تقسيم مي كنيم 

بناهايي كه به كلي ازاد شده اند يعني قسمتي از كوهي را بريده و مجزا كرده و  -1

ده اند در اين بناها مي توان پنجره و نورگير سپس در درون ان فضاهاي متعدد ايجاد نمو

وغيره نيز تعبيه نموده نماي خارجي ان ها را نيز مي توان حجاري كرده و فاساد سازي 

  .نمود مانند معابد هندي يا قبور نزديك اورشليم 

بناهايي كه در درون كوه كنده شده و فقط فضاي داخلي صخره مطرح است و  -2

  .نداشته و فاساد سازي نمي تواند داشته باشد هيچگونه پنجره و غيره 

معماري صخره اي ميمند از نوع دوم است يعني صخره ها ازاد نشده اند بلكه در 

داخل كوه فضاهاي متعدد ايجاد كرده اند بدون نماي خارجي و بدون اينكه به تركيب 

  .ظاهري كوه تغييرات زيادي داده باشند 

  اهميت



يران مي شوند چه به وسيله طبيعت و زمان  و چه بوسيله بناهاي معمولي به اساني و

انسان ولي معماري صخره اي فقط يك دشمن دارد كه ان را تعهد مي كند و ان زمين لرزه 

هاي بزرگ است با وجود اين زمين لرزه هم نمي تواند چندان خسران بزرگي بر ان وارد 

سرزمين هاي زلزله خيز قرار اورد زيرا كه از صدها محل كار شده در صخره ها كه در 

  .داشته فقط تعداد كمي زلزله خيز قرار داشته فقط تعداد كمي ويران گرديده است 

معماري صخرهاي به عنوان يك مجموعه تاريخي نه تنها از نظر تاريخ هنر و 

باستانشناسي و علم ماقبل تاريخ بسيار اهميت دارد بلكه براي تاريخ تمدن تاريخ اديان و 

رهنگي مابين مللي كه داراي اين نوع معماري هستند نيز شايان توجه است زيرا روابط ف

همين ويران نشدن و جاويدان ماندن معماري صخره اي سبب شناخت هر چه بيشتر 

معماري صخره اي در بازسازي تاريخ تمدن ملت ها نقش بزرگي را . تمدنها گرديده است 

اي بيشتر مديون مي باشد تا معماري  بازي كرده و در حقيقت بشر به معماري صخره

  .معمولي 

مقدار معتنابهي از ارامگاهها و مساكن را كه هنوز در ايران باقيمانده مديون معماري 

و نقوش برجسته صخرهاي وجود نمي داشت  اگر در ايران معماري. صخره اي هستيم 

قليل خود نيز روشن  مطمئنا تاريخ تمدن ، تاريخ هنر و اصولا تاريخ ايران به همين مقدار

  .نگرديده بود 

علاوه بر تمام اين ها اهميت دفاعي معماري صخره اي در مقابل انسان و حيوان 

  . مهاجم غير قابل انكار است 



  فلسفه معماري صخره اي ميمند

در اينكه معماري صخره اي بر اساس فلسفه و معتقدات خاصي به وجود امده است 

ست وجوي اساس اين فلسفه و معتقدات مستلزم بررسي شبهه اي نمي توان داشت ولي ج

  .هاي عميق تري است 

با تمام اين احوال در اين جا بدان اشاراتي مي كنم كه چه معتقداتي سبب به وجود 

  .بطور اخص گرديده است امدن معماري صخره اي به طور اعم و معماري صخره اي ميمند 

احترام بوده و نقش مهمي در در فرهنگ ملل قديم كوه عنصري مقدس و مورد 

اكثريت بزرگي از اقوام معتقد بودند كه جايگاه خدايان . مراسم و ادراب مذهبي داشته است 

پاره اي از ملت ها مراسم ستايش خدايان را . بر فراز كوههاي خوش منظر و بلند مي باشد 

يان كه جايگاه اصلي در فوقاني ترين محل كوهها و جاهاي بلند انجام مي داده اند مانند بابل

مردوك را بالاي كوه مي دانسته اند همچنين است در مورد خداي اشوريان و خداي 

  .سومريان انليل 

. اين سنت قديمي طي قرنها موجوديت خود به ديگر اقوام و تمدنها نيز راه يافت 

كوه المپ يونانيان باستان . موسي پيامبر يهود در كوه تور با خداي خود راز و نياز مي كرد 

را محل اجتماع خدايان مي دانسته و حضرت محمد در كوه حرا به رسالت برگزيده شد اين 

كوهها . مسئله را شايد بهتر با مطالعه هنر و مماري اقوام متعدد مي توان به خوبي دريافت 

كه مي  روي ظروف سفالين نقش مي گردند و زيگوراتها را به خاطر اين بلند مي ساختند



اهرام مصر نيز . تا خدايان بتوانند در بالاي ان خدايي نمايند كوه شباهت يابد  بايست به

   .در انان زندگي كنند  كوههايي هستند كه فراعنه بايد پس از مرگ

اين عقايد بر روي فلات ايران بيشتر از همه نواحي اشاعه داشت در داستانها درباره 

د اظهارات و تفاسير فراواني به عمل امده پهلو گرفتن كشتي نوح در كوههاي ارارات و الون

" است و همچنين مي گويند كه كيومرث از نظر ايرانيان قديم اولين بشري است كه ويرا 

مزديسنا جلد  "پور داوود " اهورا مزدا بيافريد و در مدت سي سال در كوهساران به سر برد 

  " . 44سوم ص 

شر در افسانه ها منعكس شده ملاحظه مي شود كه از همان ابتدا كه موجوديت ب

كشتي نوح را به كوههاي ارارات و كيومرث را به " است وي را به كوه نسبت مي داده اند 

  ".كوهساران 

در ايران كوههاي فراوان وجود داشته كه جنبه تقديسي داشته و در ادبيات منعكس 

ممسني كوه  گرديده است چون كوه بيستون ، كوه حاجي اباد در نقش رستم كورانگون در

  .الوند در همدان و كوه رحمت در تخت جمشيد 

بعضي از اديان ايراني چون ايين مهرپرستي و زردشتي ارتباط مستقيمي را با تقديس 

  .كوه اشكار مي دارند 

و از فرهنگ اقوام اريايي  ايين مهرپرستي زمانها پيش از ايين زردشتي پديد امده

  .محسوب مي گردد



ميان ايران وهند مشترك بود و خداي شكست ناپذير ) خورشيد خداي (مهر يا ميترا 

  .مهرپرستان او نر را حيوان مقدسي مي دانستند . نور و راستي به شمار مي رفت 

ميترا براين گاو نر پيروز شده و سپس ان را قرباني نموده و از خون ان كليه جاندران 

و تاريكي را مي زدايد و به  مهر پيشواي نور جهان است. عالم را زندگاني مي بخشيد 

تعليمات مهرپرستي موجب خوشبختي در جهان و عمر جاويدان . زشتيها پايان مي دهد 

  .پس از مرگ است 

ايين مهرپرستي در . جشن مهرگان نيز از همين فرشته نيك بختي بازمانده است 

شت بوده ايين زردشتي زندگي خود را ادامه داد فرشته مهر يكي از دو فرشته مقرب زرد

  .است كه مقامشان از هفت امشاسپندان نيز بالاتر بود 

در . به نام همين الهه امده است ) مهريشت(يكي از يشتهاي زردشت تحت عنوان 

كه گويا شاخه (مهريشت امده است كه ميترا از قله كوه هرا يا هرئيتي  14و  13بندهاي 

  . ييها نظاره مي دارد بر سراسر مساكن اريا) اي تز كوههاي البرز بوده است 

مهر در بالاي كوه هرا يعني انجائيكه هيچگونه گرما ناخوشي تاريكي و شب را راهي 

نيست و بر تمام زمين مشرف و مسلط است قرارگاهي دارد و از ان جا تمامي جهان را 

نظاره مي كند و در هر نقطه اي كه كارهاي زشت از قبيل دروغ ، عهد شكني ،  بي وفايي 

  . ه انجام گيرد فوراٌ شناخته و گناهكار را به سزاي اعمالش مي رساند و غير

در اساطير ايراني امده است كه مهر از تخته سنگي باور خارق العاده افريده شد و بر 

  .همه چيز مسلط شده و با گاو مقدس زمين در اويخت و او را در هم شكسته و قرباني نمود



تويي نگهبان خان ومان ازتست خانه هاي  اي مهر(در مهريشت زردشت امده است 

  .تمدن ساساني  283ص ) بزرگ كه از زمان برازنده يعني قديم برخوردار است 

ايين مهر بعدها در اغاز قرن اول مسيحي توسط مبلغين ايراني و مخصوصا سربازاني 

ب كه در جنگهاي ايران و روم شركت داشتند در امپراطوري روم اشاعه يافت و تمامي جنو

اروپا را فراگرفت اين ايين تا اواخر قرن چهارم مسيحي در اروپا وجود داشت و پس از 

مبارزه اي خونين بالخره مغلوب دين مسيح گرديد و به كلي در قرن پنجم ميلادي نابود 

  .گرديد 

نرن اولين امپراطور رومي بود كه مذهب يترا در قرن اول ميلادي پذيرفت و سپس 

  .ه اين ايين ايراني گرويد امپراطور كومودوس ب

امپراطوران گالريوس ، لي سينوس و ديوكلسين نيز معابدي به افتخار مهر در كنار 

  . دانوب بر پا ساختند 

ميلادي نيز در جزيره اندروس شخصي بنام ارليوس رفينوس  200در حدود سال 

نادر  كتابايين مهر ترجمه 49ص (غاري تعبيه كرده و به ميترا پيشكش نموده است 

) همان كتاب  57ص (در شهر روم در حدود يكصد غار مهري پيدا شده است ) بزرگزاد 

  .نظير چنين غارهايي در فرانسه و المان و يوگسلاوي فراوان يافت شده است 

روي جدار در اين غارها صورت ميترا در حاليكه مشغول كشتن گاو مقدس است 

ب ايين مهر امده است كه ستايش مهر در از اين رو در كتا. سنگي غار كنده شده است 

  .غارهاي طبيعي انجام مي گرفته است 



نزد يك غار مي بايستي رودخانه اي جريان داشته باشد گاهي اوقات كه مقتضيات 

مكاني اجازه بر پاساختن معبد را كه مي بايست مطالب گفته زردشت در غاري طبيعي 

در اين امر دقت مي شد كه نمازخانه  باشد نمي داد محرابه اي مصنوعي مي ساختند و

سيماي غار را داشته باشد نتيجه اين شد كه تا حد امكان محرابه ها زير زميني ساخته مي 

شدند اما غار نشانه گنبد اسمان است و به همين علت طاق محرابه معمولا محدب و مزين 

ون محرابه به ستاره هاي مصنوعي است با وصف اين در اين امر رعايت مي شد كه در

ترتولين دركتابش . تاريك بماند و تقريبا هيچ وقت پنجره و روزنه اي براي ان نميساختند 

از اينكه خداي روشناي را در محرابه اي بي فروغ كه همچون سنگ تيره است مي 

  ) 58 – 59ص (پرستيدند در عجب مي شود 

مهر پرستان نام :  وي مي نويسدنظير چنين استدلالي را نزد ماترنوس نيز مي بينيم 

خداي خورشيد را به ميترا مي دهند و مراسم ديني را در غارهاي انقدر تاريك انجام مي 

– 69ص (دهند در نالمت نا ميمون مخفي مي شوند و از جذبه و روشنايي حذر مي كنند 

۵٨ . (  

در جاي ديگر امده است كه غار مهري غار چذخ گردون است صخره هم كنايه از 

كه نور بر زمين مي پاشد گاهي اوقات در برخي تصاوير شعله هايي از صخره  اسمان است

وقتي كه از كلاه فريجي بيرون مي جهد گاه گاه روي كلاه  )مثلا در ناحيه دورا (سنگ 

فريجي ستاره هايي ديده مي شود و مبين اين است كه كلاه فريجي مثل غار مي تواند نماد 

  )  108ص .(چرخ گردون باشد 



را بعد از ميلاد مسيح ميترا  80ورد مهر مازرن مي نويسد كه استاس در سالهاي در م

خدايي كه زير صخره غارهاي ايران چمپاتمه زده شاخه  "بر اين گونه توصيف مي كند 

و در جاي ديگر در تاييد )  46ص ( "هاي سركش خود را مي گرداند و باز مي گرداند  

ي و سحراميز ميترا را از درون صخره اي به جهان گفتار زردشت مي گويد كه نيروي باطن

  )108ص (خارج سوق داده است صخرهاي ابستن شد و ميترا را زائيد 

پس از گفتار فوق به اين نتيجه مي رسيم كه بدون شك معماري صخره اي را با ايين 

ر در داستانها مي خوانيم كه مهر در بالاي كوه هرا قرا. مهرپرستي رابطه ايست مستقيم 

گاهي دارد كه از ان جا به مساكن اريائيها كه خود نيزدر كوهها هستند نظاره مي نمايد و 

علاوه بر ان خود وي نيز از تخته سنگي افريده شده و در درون غاري گاوي را قرباني مي 

كند ملاحظه مي گردد كه در اينجا معتقدات مهرپرستان درباره تقديس كوه و صخره با 

  .مي گردد جنات مختلف بيان 

از همه مهمتر گفتار زردشت كه مي گويد اي مهر از تست خانه هاي بزرگ كه از 

در اين گويش زردشت غير مستقيم بر خانه . برخوردار است ) يعني قديم(زمان برازنده 

سنگي و صخره اي اشاره مي كند زيرا فقط خانه هاي سنگي و صخره اي هستند كه هاي 

  .د يعني مدتي طولاني بر پاي مي مانند و عمري جاويدان دارند از زمان برازنده برخوردارن

بي جهت نيست كه محرابه هاي بي شماري از مهرپرستان را در اروپا به شكل سرداب 

  .و غار مي ساخته اند 



بدون شك ايرانيان ايين مهرپرستي و فرم معماري صخره اي خانه مهرپرستان ايران 

  . را با خود به اروپا برده اند 

يكي از اركان ايين مهرپرستي بر شكست ناپذير بودن و جاودانگي پديده ها استوار 

مهرپرستان معتقد بودند كه خورشيد شكست ناپذير و جاودانه است و همين . بوده است 

مسئله شكست ناپذيري و جاودانگي است كه انان را به سوي تقديس كوهها مي رانده است 

از اين جاست كه مهرپرستان . اپذير و جاودانه است چون كوه خود پايدار و شكست ن. 

. عقيده داشتند كه مهر از سنگ متولد شده زيرا سنگ نيز شكست ناپذير و جاودانه است 

در هر حال مسئله جاودانگي در تمام فرهنگ ميترا به چشم مي خورد و از اين جهت است 

اد زيرا معماري صخره اي ايران نسبت دكه معماري صخره اي را مي توان به مهرپرستان 

  . نيز جاويدان باقي مي ماند 

مهرپرستان بدون شك در حوالي فارس و كرمان نيز محرابه هايي داشته اند چنانچه 

ساسان سر سلسله ساسانيان خود يكي از روحانيون معبد اناهيتا در فارس بوده است يعني 

تي دارد در ان خطه محرز است موجوديت معابد اناهيتا كه از نظر اييني شباهت به مهرپرس

كه معابد مهرپرستان نيز مي بايست در ان حوالي يافت مي از اين جا مي توان حدس زد 

  .شده است 

در هر حال ادله فوق تمامي مويد اين است كه معماري صخره اي ميمند مي بايست 

  . احتمالا ارتباطي با ايين مهرپرستي داشته باشد 



ين مهرپرستي داشته اند در كمال قدرت ايين خود را در حجاران ميمندي كه شايد اي

معماري يعني مساكن خود پياده نموده اند يعني خانه هايشان را به طريقي در كوه كندند 

كه جاودانه و شكسن ناپذير چون خورشيد تا هزاران سال پايدار بماند مي دانيم كه نيروي 

انضباط و نيروي ايمان همچون .  مبارزه و سرسختي يكي از اصول ايين مهرپرستي است

  .نظم سربازي در اين ايين رواج داشت 

تمامي اين افكار با ساختمان مجموعه خانه هاي ميمند تطابق دارد اين مجموعه 

نشان مي دهد كه مردمي مبارز و سرسخت و ايمان گرا در ساختمانش دخالت داشته اند 

صخره شكست ناپذير است و انها نيز  حجاران ميمندي معتقد بودند كه طبيعت يعني كوه و

انسان ميمندي . كه مي خواهند شكست ناپذير باشند بايد در شكم طبيعت زندگي كنند 

مي خواست به وسيله كار پر زحمت و پر ارزش خود يعني كندن كوه و صخره ضمنا تسلط 

ود را بيعت پيروز مي شود وي چون خوي در پناه طبيعت به ط. د را بر طبيعتنشان دهد .خ

شكست ناپذير مي داند مي خواهد اثاري كه از وي باقي مي ماند نيز شكست ناپذير و 

و با مرگ  جاودانه باشد معمار ميمندي به انسان به عنوان يك موجود جاودانگي مي نگرد

وي همه چيز را تمام شده تلقي نمي كند و خانه هاي انسان را جاويدان مي سازد تا خاطره 

  .نگشته و جاويدان بماند اش از جهان محو 

فلسفه معماري صخرهاي ميمند ضمن مسئله مادري مسكن مربوط به دفاع در مقابل 

انسان و طبيعت كه در فصول اينده از ان صحبت خواهد شد مسئله جاودانگي و پيروزي بر 



وجود فاني است يعني انسان به وسيله اين خانه ها بر وجود فاني و بر دنياي نيستي پيروز 

  .ه و ان را مبدل به جهان هستي و جاودان نموده است شد

  نظري به معماري صخره اي نواحي مختلف جهان –ب 

نخستين . به احتمالي غار به بشر اوليه نخستين تصور از فضاي معماري را اعطاء كرد 

تشخيص احتمالي او درباره قدرت يك فضاي محصور به ديوارهاي طبيعي كه روح و فكر او 

نمونه هايي از ان غارهاي طبيعي . پذيرفتن تحول اساسي زندگي نمود را اماده 

كه فضاي زندگي لاسكووالتاميرا در اروپا و غارهاي بيشماري در خود فلات ايران هستند 

  .انسان اوليه را منعكس مي دارند 

انواع فضاهاي معماري ملل باستاني چون اهرام مصري زيگورات هاي ايراني و بين 

مچنين مهرابه هاي مهرپرستي و كاتاكمب هاي مسيحي تقليدي از غارهاي النهرين و ه

  .طبيعي نواحي مختلف بوده است 

در اين بين نوع معماري صخره اي تقليدي كامل تر از بقيه انواع معماري ها بوده و به 

خصوص در اين جا معتقدات مذهبي بشر نيز همانطوريكه فوقاء امد نقش مهمي را به عهده 

  .ست داشته ا

تشخيص اوليه محل معماري صخره اي درست همانند تشخيص اولين خانه ها بشري 

كار بسيار مشكلي است ولي همين قدر مي توان گفت كه ابتدا معماري صخره اي در ان 

بعبارت ديگر بشر ابتدا با سنگ . نقاطي به وجود امد كه سنگ ها استقامتشان كمتر بود 

دن فضا به مبارزه برخواست  و سپس پس از تجربه زياد به هاي ملايم تر براي به وجود اور



از معماري صخره اي با سنگ هاي كم استقامت . سنگ هاي مستحكم تر رسيده است 

تقريبا چيزي باقي نمانده ولي اين طور كه حدس زده مي شود قديمترين نوع معماري 

  .صخره اي در اسياي صغير و خاور نزديك پديد امده است 

در مينور . از معماري صخره اي قديم مشاهده مي گردد روپا هنوز اثاري در قاره ا

كاري اسپانيا از دوره نئولتيك چندين مقبره صخره اي كه داراي نقشه اي بيضي شكل 

است در پليميريو در سيراكوس از دوره برنز اروپا در درون كوه فضاهايي كنده اند مدور 

در ساردني مقبره و يا خانه . نيز وجود دارد  شكل كه در اطراف ان فضاهاي فرعي ديگري

خوانده مي ) witches(م وجود دارد كه به اسم محلي ويچز .سال ق 2000هائي از حدود 

در يونان در كنار چشمه انتيك در كاستالي در دلفي و همچنين در ناحيه اتروريا در . شود 

  .ر دل كوه كنده شده است ايتاليا و گويا در ناحيه اي در جنوب انگلستان حفره هائي د

نفر جمعيت كه  4000در نواحي اطراف تريپولي روستاهائي يافت مي شود با حدود 

  .گويا هنوز مردم ان در خانه هاي صخره اي زندگي مي كنند 

و كارگار كليساهاي   lalibalaدر نواحي لاليبالا ) حبشه(در افريقا در كشور اتيوپي 

در داخل كوه كنده اند كه از نظر تناسبات و زيبائي متعددي در قرن دوازدهم ميلادي 

  .نمودار يكي از بهترين انواع معماري صخره اي مي باشد 

ميلادي در استانهاي اريزونا و كلراد و از پيش امدگي قسمتي از  13در امريكا در قرن 

 كوه كه زير ان به طور طبيعي خالي است استفاده شده و جلوي ان ديواري كشيده اند كه

  .البته با معماري صخره اي چندان ارتباطي ندارد 



در اورشليم در در اسيا فراوان تر مي توان به مطالعه معماري صخره اي پرداخت 

مقبره صخره اي به شكل دخمه وجود داشته كه داراي سنگ بسيار سختي  200حدود 

دفين در مراسم ت. معروف است ) دختر معماري صخره اي(اين ناحيه تحت عنوان . است 

ابتدا جنازه را به طور موقت در حفره اي مي گذارند و . اين مقبره ها دو جانبه بوده است 

پس از چندي كه فقط استخوان هاي جنازه باقي مانده و حجمش كمتر مي گردد انها را در 

اسياي . داخل صخره اي كوچكتر منتقل كرده و در ان جا براي هميشه دفن مي گردند 

راكز مهم معماري صخره اي محسوب مي گردد در نقاط متفاوت تركيه به صغير يكي از م

خصوص در نواحي پونتوس ، كاپادوكيه ، فيريكيه ، لوديه و پافلاگون معماري صخره اي 

  . نقش بسيار مهمي را در تاريخ اين نوع معماري به عهده دارد 

ارزروم  نزديك جاده  Eski Dogubayazitدر محلي به نام اسكي دوگوبايزيد 

بازگانان و دره كيلومتري شرق شهر مرزي تركيه بنام دوگوبا يزيد مقبرهاي صخرهاي 

  .م وجود دارد .قازحدود قرن هشتم وهفتم 

  .واما مهمترين مركز معماري صخره اي اسياي صغير دردوره گرومه مي باشد 

د كه كيلومتري جنوب شرقي انكارا سرزميني وجود دار 300در قلب اناتولي درحدود 

اين محل كه از نظر تاريخ هنر بهترين ومهمترين اثار . گوئي متعلق به جهان ديگري است 

تاريخي قرون وسطي اسياي صغير را داراست همان كاپادوكيه است كه در ان كليساها ، 

گرومه را مي توان ازراه قيصريه و از طريق . ديرها و خانه ها همه درصخره كنده شده اند 



 7و از انجا تا گرومه  28فاصله قيصريه تا اورگوپ . يك روزه بازديد نمود  Urgupاورگوپ 

  . كيلومتر مي باشد 

در دره گرومه در اثر فعل و انفعالات زمين شناسي منظره اي را طبيعت به وجود 

هزاران جورا جورتكي جفتي . اورده كه شايد بيشتر به نظر خواب و خيال بيايد تا واقعيت 

كيلومتر از فضاي طبيعت  20تا  15و دوك مانند در حدود غير مسطح  چند تائي مسطح و

را اشغال كرده است كوه هائي به شكل هرم و قارچ و همچنين كمدهائي بمانند كوره هاي 

در . اجرپزي و ستون هاي عظيم و سكوهاي غول اسا منظره بديعي را به وجود اورده است 

و سنگ ساخته شده كه اكنون محل سكني  دره گرومه خانه هاي بيشمار معمولي از اجر

خانه ها كليسا و ديرهاي صخره اي قديمي به عنوان طويله و . مردم اين ناحيه مي باشد 

انبار و خيلي به ندرت به عنوان خانه نشيمن مورد استفاده قرار مي گيرد خانه ها در صخره 

اطر سكني كنده شده اي كمتر محكم تر ساخته شده و معلوم نيست كه در ابتدا ان ها بخ

باشند چه زماني انسان ها براي اولين بار در گرومه مسكن گزيدند سوالي است كه فقط 

حفاري مي تواند جواب ان را بدهد ولي فضاهاي اصلي اين ناحيه از حدود قرن هفتم 

ميلادي اغاز گرديده و قبل از ان فرهنگ مهرپرستي را بايد در به وجود اوردن معماري 

چنانچه پازوليني كارگردان سينما نيز در فيلم مدا بدين . شبي تاثير ندانست اصخره اي 

موضوع اشاراتي دارد بعضي از خانه ها در گرومه دو طبقه و اغلب داراي فضائي بيضي شكل 

در كنار اطاق . در داخل ان ها سكو براي خواب ، اجاق و ميز تعبيه گرديده است . است 

اصلي به شمار مي روند فضاهاي فرعي براي نگهداري  هاي نشيمن و خواب كه فضاهاي



اين خانه ها اغلب به وسيله يك پلكان مارپيچ بسيار . احشام و انبار نيز به وجود امده است 

  .مشكل قابل دسترسي است 

و فقط در ) بعكس معماري صخره اي هندوستان (كليساها و ديرها بدون فاساد بوده 

اين كليساها در قرون ششم و هفتم به شكل بازيليكا .  داخل مقداري تزئين گرديده اند

كنده مي شد و از قرن هشتم به بعد بر اساس بناهاي محور تقارن مركزي به وجود امده اند 

معماري صخره اي بخش عمده اي از تاريخ معماري شبه قاره هندوستان را در بر ميگرد 

معماري مه مي پذيرد تميلادي خام اغاز و به قرن نهم .ق 200اين نوع معماري از حدود 

چوبي ان  صخره اي هندوستان در خدمت مذاهب متعدد بوده و از فرم معماري قديمي

  .سرزمين الهام گرفته است 

نزديك بمبئي در قرن اول  Bhajaدر بهاجا  Chaityaتالارهاي صخره اي چائي تيا 

دند اي تالارهاي اصلي و به يك اپسيد ختم مي گرم براي تجمع روحانيون بودائي بوده .ق

  .بلندتر و طويل تر از ناوهاي طرفين خود بوده و شباهتي به بازيليكا پيدا مي كند 

معبد و خانه صخره اي وجود دارد كه تعدادي از ان ها در  27در اجانتا رويهم رفته 

  .قرون اول مسيحيت و مابقي در قرون ششم و هفتم ميلادي ساخته شده اند 

و بهاجا بر روي طاق نيم استوانه اي ترك هائي ) قرن دوم ميلادي  ابتداي(در كارلي 

از چوب تعبيه گرديده است كه تقليدي از ساختمانهاي قديمي است ولي در اجانتا اين 

ترك نيز از سنگ سخت است به كاربردن چوب علاوه بر تقليد خانه هاي قديمي دليلي بر 

  .مقدس شمردن درخت نيز مي باشد 



را از كوهي گرانيت  Mamallapuramميلادي معابد مامالاپورام در قرن هفتم 

در . حجاري نمودند به اين نوع كار ميتوان معماري سنگ يكپارچه يا مونوليت عنوان داد 

كه همگي پلاستيك وار از توده اي از كوه بريده شده ساختمان سنگي وجود دارد  33الورا 

    . رت بزرگ پروردگار است و حجاري گرديده اند مونوليت ها نمايشگر قد

اي براي مراسم وذهبي جلوه گر معابد صخره اي هندوستان ابتدا به صورت غار ساده  

معماري صخره اي هندوستان كه . شد سپس در اثر تقليد از فرم معابد چوبي تكامل يافت 

رفت در خدمت بودائيسم قرار داشت تا اندازه اي تحت تاثير معماري صخره اي ايران قرار گ

بودائيسم خود تحت نفوذ مذاهب ايراني قرار گرفته و ارتباط فرهنگي ايران و نواحي شرقي . 

ميلادي گروهي از دانشمندان  67و مركزي اسيا حاجت با ثبات نيست براي مثال در سال 

ايراني و بودائي كيش از براي تبليغ به چين رفتند و كتب مقدس بودائي را به زبان چيني 

  ) .پورداوود 31ص .(د ترجمه نمودن

علاوه بر ان پور داوود ادامه مي دهد كه در پهلوي معبد معروف بودائي در بالاي كوه 

در ميان راه بمبئي و پونه منزلي كه در بدنه كوه سنگي از براي اقامت ) كارلا(كارلي 

ست رهبانان يا دشمنها ساخته شده و نگارنده مكرراء بديدن ان رفتم باني ان يك ايراني ا

  ) .32ص (اگر رميده بوده است كه به كيش بود 

همين نوع ارتباط را شايد بتوان در باميان افغانستان نيز مشاهده كرد مسلما مذهب 

بودائي در ارتباط با مذاهب مهرپرستي و مزدائي قرار داشته و شايد در بعضي از موارد زير 



ه اي در نواحي شرقي ايران رواج خود مذهب بودائي تا انداز. تاثير انها قرار گرفته است 

  .داشته است 

ارتباط مذهب بودائي با معماري صخره اي را مشكل بتوان دريافت ولي در اينكه 

باميان در خاك . باميان بدست بودائي ها به وجود امده شكلي نمي توان به خود راه داد 

و يكي از مهم ترين افغانستان مابين بلخ و پيشاور قرار گرفته و محل استراحت كاروانها 

در اين محل در كنار دشتي ديواره اي از صخره طبيعي با . زيارتگاههاي بودائي بوده است 

اين صخره عظيم براي چنين زيارتگاهي . ارتفاعي بسيار زياد خود را به بالا كشيده است 

 كاملا مجاز بوده و در كنار ان ها خانه هائي نيز در دل كوه كنده شده است خانه هاي

مسكوني و زيارتگاهها به تدريج از قرن سوم تا هفتم ميلادي ساخته شده يعني هنگاميكه 

در مركز بلوك مسكوني صخره . مذهب بودائي در اين نقاط به اوج فعاليت خود رسيده بود 

 53و  35اهر يك به ارتفاع اي باميان در داخل حفره هاي بزرگي پيكره هاي غول پپكر بود 

  .متر از يكديگر قرار دارند  400دود متر و به فاصله ح

متر در شرق صخره در  35پيكره اي كه با فرم لباس ايراني دوره ساساني و به ارتفاع 

درون حفره اي قرار دارد در قرون چهارم يا پنجم ميلادي ساخته شده و مي بايست براي 

ندان جالب متر درون صخره را نقر نمايند اين پيكره خود از نظر استيكي چ 8نصب ان 

نيست ولي قرار دادن ان در حفرهاي عظيم كاري بس مشكل و از نظر تكنيك جالب و با 

متري در قرون پنجم و ششم ساخته شده و دست راستش به  53ارزش است اين پيكره 

و دست چپ روي بدن در حال نگهداشتن لباس بودائي خود بوده و صورت ان در طرف بالا 



وپ اورنگ زيب پادشاه هند قرار گرفته است براي نهادن اين قرن هفده هدف گلوله هاي ت

پيكره عظيم در حفره بزرگ مي بايست حفره ها ، گالري ها ، دالان ها و پلكان هاي متعدد 

تالارهاي تجمع روحانيون و بقيه فضاها كه با حفره . ديگري در درون صخره كنده شود 

 16الي  8، 6،  4وجود مي اورد به صورت هاي فوق در ارتباط بوده و كمپلكس جالبي را به 

گوش بوده و اغلب طاقهاي گنبدي شكلي دارند داخل اين فضاها طاقچه هاي متعدد تعبيه 

  . شده و گاهي اوقات فرسكهائي نيز مشاهده مي گردد 

  نظري بسيار مختصر به معماري صخره اي ايران  - ج

بوده و همانطوريكه در فصول  معماري صخره اي از ادوار بسيار قديم در ايران مرسوم

. پيش اشاره شد اين معماري در خدمت معتقدات ديني و همچنين مسكن بوده است 

مسلما اگر در شمال و شمال غربي ايران و هم چنين نواحي كوهستاني كرمان بررسي 

دقيقي انجام گيرد به كشف صخره هائي نائل خواهيم شد كه درون ان هارا خالي نموده اند 

  . از ذكر انهائي هستيم كه اشكار گشته است اين جا موجزا فقط ناچار  ولي در

معماري صخره اي در زمان مادها بيشتر در ناحيه كردستان ايران و قسمتي از خاك 

. پراكنده واغلب جنبه مذهبي دارد ) قلمرو اوراارتو(كنوني عراق و همچنين اذربايجان غربي 

سب نوع فاساد وروديشان مي توان به ترتيب زير در اين بين ارامگاههاي مادي را بر ح

  :تقسيم بندي نمود 

ارامگاههائي كه در نماي وروديشان ستونهاي ازاد نمايان است فخريكا نزديك اندير 

در دره الي پانزده كيلومتري شمال شرقي مهاباد ، فرهاد و شيرين در   Endirkashكاش 



-kush-uي سر پل ذهاب و كورد كيچ نزديكي صحنه در كرمانشاه ، دكان داوود نزديك

kich  در نزديكي سورداشي و قيز قاپان در خاك كردستان عراق.  

ارامگاهائيكه در دوطرف نماي وروديشان نيم ستون هاي متصل به صخره ملاحظه مي 

در خاك كردستان عراق ، داد دختر در نزديكي فهليان ) رباينده دختر (گردد قيز قاپان 

  .كيلومتري جنوب تخت جمشيد  8و اخور رستم فارس 

ستوني ملاحظه نمي گردد فقط در دو  از ارمگاههاي ساده اي كه در نماي وروديشان

نقطه كردستان و هم چنين در نزديك سرخاد در ساحل چپ رود گاما ساب شواهدي در 

در داخل اطاق پيشين ارامگاه نزديك سرخاد ستون هاي ازادي تعبيه شده . دست داشت 

  . است 

ر اذربايجان غربي حاليه و در قسمتي از قلمرو اوراتو در نقاط متعددي به معماري د

  :صخره اي برخورد مي نمائيم از جمله 

كيلومتري ماكو از طرف بازرگانان دو كيلومتر به طرف شمال جاده  9سنگاركه در 

ز اصلي در كنار رود ماكو واقع است در اين محل روي يك فلات كوچك صخره اي اثاري ا

يك قلعه باقي مانده كه در دامنه ان يك پلكان ازاد و يك اطاق صخره اي ملاحظه مي 

فضاي اصلي داراي يك . اين پلكان با پلكان صخره اي دژوان قابل مقايسه است . گردد 

 3حفره بزرگي است كه گويا براي به خاك سپردن جنازه تعبيه شده است اين اطاق داراي 

اين اطاقها چهار گوش با زواياي قائمه . لالي نيز ميباشد حفره كوچكتر با قوسهاي ه

  . هستند



ما بين خوي كيلومتري جنوب شرقي ماكو نزديك قريه قرا ضياءالدين  85بسطام در 

فراواني در اين ناحيه در ارگ و قلعه هاي متعدد ان فضاهاي صخره اي . و ماكو قرار دارد 

صخره اي تعبيه شده و همچنين در ناحيه يافت مي شود در منتهي اليه كوه پلكان هاي 

شرقي استحكامات بسطام به فضاهائي مدور و داس مانند بر مي خوريم كه كاربرد ان ها 

  .معلوم نيست 

رضائيه و در پانزده كيلومتري شهر اخير دو صفحه در صخره  –در ميان راه شاهپور 

شف شد كه بنام وي به قلعه اي به وسيله راننده انستيتو باستان شناسي المان در تهران ك

  . وزيري معروف گرديده است 

كيلومتري جنوب شرقي شاهپور در يك مجموعه گويا اورارتوني دو اطاق  15در 

  .متر است  25/2و با ارتفاع  5و  50*10، 10صخره اي وجود دارد كه يكي از ان ها 

ي شود در وسط سانتي متر ديده م 60در داخل اين اطاقها سكوئي به ارتفاع و پهناي 

  .ان شياري نيز تعبيه شده است كه شايد براي تشييع و شستن مردگان بكار ميرفته است 

كلايس رئيس انستيتو باستان شناسي المان در تهران نقاط به عقيده دكتر ولفرام 

فوق چون در قلمرو اورارتو قرار دارد و سفال ها نيز تا اندازه اي شواهد مستحكمي هستند 

معماري اورارتو روشن است ولي از كجا معلوم است كه اين معماري بيشتر به  تعلق ان به

خاطر ائين مهر پرستي به وجود نيامده و اين فضاها همان مهرابه هاي ائين مهر نباشند در 

  .هر حال در اين باره بايد تفحصات بيشتري نمود 



جمشيد  درباره ارامگاههاي صخره اي پادشاهان هخامنشي در نقش رستم و تخت

فرصتي نيست سخن گويم ولي در اينجا فقط مي خواهم متذكر شوم كه ارامگاههاي 

هخامنشي نقش رستم و تخت جمشيد شواهدي هستند از معماري صخره اي ارامگاهي در 

بنابراين بايد سراغازي نيز داشته باشند و اين اغاز همانا مقابر صخره اي . اوج تكامل خود 

تاييد گفتار پروفسور ارنست هرتسفلد باستانشناس نامي المان  در اين جا در. مادهاست 

بايد گفت كه مقابر صخره اي مادها در كردستان و قسمتي از خاك عراق حاليه متعلق به 

مقبره فخريكا كه در شمالي ترين نقطه قرار دارد قديمي تر . م است .قرون نهم تا ششم ق

زقاپان از يك طرف و داددختر از طرف از همه و صحنه و دكان داوود و پشت سر ان قي

  .ديگر جديدتر مي باشند 

شعبه انستيتو باستان شناسي المان در تهران  دكتر هوبرتوس فن گال آسيستنت

خلاف عقيده هر تسفلد را اظهار كرده و نوشته است كه مقابر هخامنشي نقش رستم 

بعد از داريوش و خشايار سرمشق مقابر غربي ايران بوده و ان ها متعلق به دوره هخامنشي 

  .شاه مي باشد و اين مقابر با طريقه دفن مذهب زردشتيان در بالاي كوه ارتباط دارد 

در اينكه اين مقابر با طريقه دفن كردن مردگان مذهب زرذشتيان ارتباط دارد كسي 

را شك نيست ولي اين نه بدان معني است كه اين مطلب فقط از زمان هخامنشيان مرسوم 

طريقه مردگان را بالاي كوه نهادن و ديگر مراسم مدت زماني دراز قبل از . است بوده 

هخامنشيان معمول بوده است و حتي مقداري از اين مراسم را اقوام هند و ايراني از اقوام 



در اينجا براي روشن شدن لغت دخمه و طريقه دفن در ان . بومي فلات ايران گرفته اند 

  :دكتر مهرداد بهار را نقل مي نمائيم زمان ها قسمتي از نوشته 

  .رسم جنازه پيش پرندگان افكندن از كسپيان ها گرفته شده است 

سكه ها مردگان خويش را در دخمه هايي كه به صورت تپه هاي كوچكي در مي امد 

در  -3. هندوان مردگان خويش را مي سوزاندند  -2. با خدم و چشم به خاك مي سپردند 

اطلاق به محوطه بازي واژه ي دخمه هر چند . اژه گورستان دخمه است ميان زردشتيان و

مي شود كه گرد ان ديوار است و مردگان را در ان در زير اسمان قرار مي دهند تا پرندگان 

ولي خود واژه مسائلي چند را روشن . گوشت ها را بخورند و خورشيد استخوان را پاك كند 

  .مي كند 

رسي به معني حفره تنگ و تاريك است و ثانيا اين واژه از از طرفي دخمه در زبان فا

با توجه به مراسم سكايان و هندوان معني واژه ي . به معني سوزاندن است  dajريشه 

دخمه و ريشه ان مي توان معتقد شد كه ظاهرا در دوراني قديم هند و ايرانيان مردگان 

بعد رسم سوزاندن نزد هندوان و  خود را در محوطه اي بسته مي سوزاندند و در دوره هاي

. رسم در دخمه نهادن توسط سكايان حفظ شده است و ايرانيان تنها واژه را حفظ كرده اند 

وجود گورهاي هخامنشيان نيز به نحوي معرف وجود دخمه ها به معني امروزي واژه ي 

د ان را به اما اينكه چه موقع ايرانيان اين رسم كسپيان را پذيرفته اند باي. دخمه است 

همسايگي مادها و كسپيان جست و ظاهرا نخست اين رسم در ميان مغان ، كه ظاهرا طبقه 

و پس از ان كه اداره ي دين زردشت ي روحانيون مادي را تشكيل مي دادند ، مرسوم شد 



بدست مغان افتاد ، در دين زردشت نيز اندك اندك راه ) ظاهرا از اواسط دوران هخامنشي (

رك باستان شناسي اشكاني نشان مي دهد كه هنوز در دوره ي اشكانيان اين مدا. يافت 

رسم در ايران عموميت نداشته است و تنها از دوره ساسانيان است كه با عموميت بخشيدن 

اجباري دين زردشت در ايران اين رسم كسپيان ، كه به مغان سپرده شده بود ، ائين 

  .عمومي ايرانيان گشت 

مي گردد كه اين رسم قبل از هخامنشيان نيز معمول بوده و مغان  بنابراين ملاحظه

ان را اجرا مي كردند و هنگامي كه اداره دين زردشت بدست مغان افتاد ان ها اين رسم را 

پس مغابر صخره اي غرب ايران خيلي راحت مي توانند به . در دين زردشت نيز وارد كردند 

ا عادت مرده بالاي كوه گذاشتن خيلي قديمي تر قبل از هخامنشيان تعلق داشته باشد زير

از زمان هخامنشيان است علاوه بر تمام اينها به دليل بسيار ساده سبكي و معماري مي 

توان همانطوريكه بالاتر اشاره شد اظهار داشت كه به همان شكل كه اجتماع هخامنشيان 

ز معماريشان نسبت به ان نسبت به اجتماع مادها بسيار پيشرفته تر است به همان نسبت ني

  .ها پيشرفته است و اين از خود فيزيك اين معماري نيز هويدا است 

ستون هاي محل ورودي در اغلب مقابر صخرهاي غرب ايران كه قديمي تر هستند 

در صورتي كه در دوره هاي بعدي . عمق و حجم دخمه را مشخص تر گردانيده است 

و بيشتر جنبه ايلوزيونيستي مورد توجه بوده  مسئله نشان دادن عمق كمتر مطرح بوده

است بدين سبب ستون ها در دو طرف ورودي به شكل نيم بر جسته منعكس گرديده و 

بدين وسيله ايلوزيونيسم كه يكي از عوامل معماري بعد از هر نوع سبك كلاسيكي است 



اي غرب  و يك نوع باردك به وجود امده است يعني در حقيقت مقابرصخره تظاهر نموده

و شكل كلاسيكي ان را نشان مي دهند در صورتي كه مقاب هخامنشي نوع  اولين مقابر

بعدي و شكل باردك را واين باردك از همان قيزقاپان اغاز گرديده است ولي ارامگاههاي 

  .هخامنشي بحد اعلاي ايلوزيون و ظرافت خود در معماري رسيده اند 

م گرفتن معماري صخره اي ايران از معماري و اما اظهارات هر تسفلد درباره الها

صخره اي پافلاگون صحيح نبوده و دكتر فن گال در اين مورد حق دارد كه مي گويد اين 

دو معماري با هام از نظر سبكي متفاوت و علاوه بر ارپافلاگون به هيچ وجه عنوان قديمي 

  .تر از قرون دوم و سوم ميلادي نيست 

سفلد و در تاييد نظر دكتر فن گال بايد گفت كه نه تنها بنابراين به عكس نظر هر ت

معماري صخره اي هخامنشي تحت تاثير پافلاگون نمي تواند باشد بلكه قسمت مهمي از 

نقوش بر جسته و ستونهاي مقابر پافلاگون نيز تحت تاثير معماري صخره اي ايران قرار 

  .گرفته است 

متناقض است با اظهارات ديگرش در مورد علاوه بر اين گفتار پروفسور هرتسفلد خود 

بنابراين بايد ريشه . اينكه مقابر مادها يك منزل مسكوني ايراني را در نظر مجسم مي دارند 

  .مقابر صخره اي را در نقشه خانه هاي روستائي ايراني جستجو كرد 

دياكرنوف عالم برجسته شوروي اظهار مي دارد كه تجزيه و تحليل معماري پادشاهي 

ما را متوجه اين نكته مي سازد  ره هاي صخره اي غرب و جنوب ايرانخت جمشيد و مقبت

كه اساس و شالوده اين ابنيه ، يك خانه عادي ايراني است كه اكنون نيز اثار ان در خانه 
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اين صورت اگر بخواهيم معماري صخره اي مادها و هخامنشيان را تجزيه و تحليل در 

كنيم بايد سراغ خانه هاي روستايي و به خصوص صخره اي را بگيريم و بالقوه توجه مان به 

ميمند يكي . يگانه مجموعه مسكن صخره اي روستايي ايران يعني ميمند جلب مي گردد 

است و به حق بايد ان را محل تظاهر مأمن معماري  از مسائل بغرنج معماري صخره اي

  .صخره اي محسوب نموده و در انتظار حفاري اين محل باقي ماند 

درست است كه غارهاي طبيعي به عنوان مدل اوليه براي ما زندگان روستاي ميمند 

ه مورد استفاده قرار گرفته ولي در اين ناحيه تا به حال كسي به غار طبيعي برخورد ننمود

  .است 

ميمند با سنگ چيني هاي معماري كرت و موكنه و حفره هاي ساردني و اسپاني و 

كه در كنار كوه دلفي و همچنين بلوك هاي سنگي استون هنج و دلمن و معابر هنري 

گرومه و بقيه نقاط اسياي كوچك در غرب ايران و . ساخته شده اند اختلاف بسيار دارد 

رق و لالي بالا و داگورد و افريقا بكلي با ميمند تفاوت دارند همچنين باميان و اجانتا در ش

ميمند يك مجوعه مسكن واقعي و يك پارچه انساني است ميمند شاهكاري از معماري 

  .صخره اي روستائي است كه در سراسر كره عرضي بدون همتاست 

ه گذشته از طاق بستان و طاق گيرا در بعضي از نقاط ايران در دوره هاي بعدي ب

حفره ها و طاقنماها و يا اصولا ساختماني در دل كوه بر مي خوريم كه مسلما در اصل 



متعلق به دوره ساساني بوده و بعدا تغييراتي درجهت مذهب اسلام به ان ها وارد امده است 

  . مانند مسجد سنگي داراب ، طاقنمائي در اصطهبانات شيراز و مسجد در اذر شهر اذربايجان

  :محل و تمركز در ميمند  علل انتخاب -د

در مناطق فارس و كرمان اغلب روستاها مجتمع و متمركز هستند ميمند نيز 

ولي به مناسبت معماري يكپارچه و يگانه خود در شكم طبيعت . روستائي است متمركز 

  .بالاجبار اين تمركز با ديگر روستاها اختلاف دارد 

  :مسكن شرح مي دارد مجملا علل تمركز و انتخاب اين محل را برااي 

  .موقعيت طبيعي تپه ها و شكل هندسي در روستاي ميمند 

سه دره و تپه كوچك مشخص است كه قسمت اصلي ده را در سمت راست رودخانه 

. تشكيل مي دهد خانه هاي اصلي و مورد مطالعه ما در سينه اين دو تپه ساخته شده اند 

هاي كوچك فرعي ايجاد نموده كه در  در سمت چپ رودخانه طي از كوه ، تپه ها و دره

  .ان ها نيز قسمت كوچكتر روستا نمايان است شكم 

در قسمت اصلي ده به يك دره كوچك مثلث شكلي برخورد مي كنيم كه تقريبا پايه 

ان قسمتي از رودخانه ورائسش  يك تك درخت كه منتهي اليه روستا قرار دارد و ضلع 

مدگي بزرگ به شكل سوسماري عظيم ايجاد كرده چپ ان بدنه صخره اي است كه يك برا

همين مثلث و قسمتي از منحني بر جاده داخلي مركز داغ روستا و يكي از علل . است 

و در اينجا به محل سكونت نقش مهمي را داشته . هندسي اين تمركز است  –طبيعي 

  .است



تي و عمده مهم اب در ميمند نيز مانند اغلب روستاهاي ايران مهمترين مسئله حيا

در اينجا . (مي باشد بنابراين انتخاب محل در كنار رودخانه امري طبيعي به شمار مي رود 

شايد اين مسئله نيز دخالت داشته باشد كه در ائين مهرپرستي محل سكونت و محرابه ها 

علاوه بر ان چشمه اي كه در كنار رودخانه است در ) بايد در كنار رودخانه اي قرار بگيرند 

  .ن امر دخالت مستقيم دارد اي

در ميمند از همان بدو امر قنات هاي متعدد حفر گرديد تا اينكه اب از گزند تبخير 

. در برابر خورشيد محفوظ مانده و هم چنين از فرورفتن ان در اعماق زمين ممانعت گردد 

 زيرا در ميمند نيز چون نواحي كوهستاني به علل نفوذ پذيري صخره ها اب در اعماق

زميني فرو رفته و جزء از طريق چشمه ها و حفر قناتها به خصوص هنگامي كه باران 

  .ساليانه كم باشد بدان دسترسي نتوان داشت 

خصوصيت صخره هاي ميمند سبب شده كه مساكن در يك محل و زمينهاي زراعي 

اصلي در نتيجه در خود مركز . در محل ديگر و باغات و مراتع در محل ثلثي متمركز گردد 

روستاي ميمند مساكن بر گرد يك هسته مركزي يعني چشمه و قنات دركنار رودخانه گرد 

  .امده اند 

  .مهم دفاع نيز يكي از مسائل اساسي انتخاب محل و تمركز در ميمند است 

از ديرزمان چادرنشينان شرق به حوالي خوش اب و هوا و كوهستاني ايران هجوم 

را در فشار قرار مي دادند مردم بومي براي دفاع از خود در اورده و مردم مسكوني ان نقاط 

مورد قتل و غارت بيگانگان و يا اينكه دفاع در مقابل لشكركشي هاي اقوام ديگر مجبور به 



براي مثال ميتوان از پناهگاههاي متعدد حدود . ساختن پناهگاههاي متعددي مي كردند 

، محل پناهگاههاي كوههاي زاگرس  مرزهاي ايران و افغانستان ، كوههاي هندوكش و

  .قبايل كرد و لر ياد كرد 

سازندگان ميمند نيز ي شك از اقوامي بودند كه نمي توانستند فرمانروايي دشت 

نشينان و يا شهرنشينان و غارت و تاخت و تا زانان را بر خود هموار سازند و بدين مناسبت 

دگي هاي متعدد ان براي خود در ميان كوههاي پرفراز ونشيب و پرچين وشكن و بري

  .صفا زندگي را سپري كنند  پناهگاههايي به وجود اورند تا در پناه صلح و

از انجائي كه دشت محل اميزش و به هم پيوستن مردم گوناگون بود و كوهها 

بخشهاي جداگانه و در بسته اي داشته كه در ان مذاهب مختلف ، سنتها و مراسم دور از 

تاريخي بي گزند بر جاي مي مانند سازندگان ميمند نيز به خصوص اين ميدان بزرگ وقايع 

محل پرت و دور از غوغا را انتخاب كردند دشوار باشد و انان را از گزند دشمنان مصون 

  .حفظ گردد ) احتمالا ائين مهرپرستي (داشته و سنن خانوادگي و مذهبي شان 

وز بكر و دست نخورده باقي بنابراين شگفت نيست اگر بسياري از مردم ميمند هن

  .مانده اند زيرا با مردم اقوام ديگر اميزش نيافته اند 

مردمي كه اين محل را براي مسكن و يا پناهگاه انتخاب كردند كاملا در كار خود 

  .زيرا موفقيت طبيعي ان براي دفاع بسيار مناسب است  موفق گرديده اند

ميمند و سرحد ورودي روستاي  –ابتداي ميمند يعني محل ختم جاده شهربابك 

ميمند كه ان را كلو گاه مي نمائيم از نقاط استراتژيكي جالب مي باشد به قول خود 



ميمندي ها اگر در اين نقطه دو تفنگچي در دوطرف رودخانه مستقر شوند به خوبي 

ضرورت دفاع در مقابل دشمن و عوامل طبيعي نامسائد . خواهند توانست از ده دفاع نمايند 

باعث ساختن قلاع متعدد در خود ميمند و اطراف گرديده و در رشد و تمركز ان موثر بوده 

  .است 

به خصوص قلعه اي كه بر روي بر امدگي سوسمار مانند قرار گرفته داراي ديدي 

مسلط بر تمام ده و همچنين كلوگاه است و از اين ناحيه مي توانند كلوگاه روستا را زير 

  .ه محض خطر تمامي ده را تجهيز نمايند ديده باني داشته و ب

در اينجا بايد متذكر شد كه يكي از علل تمركز شايد مهرابه هاي مهرپرستان باشد به 

دين معني كه ابتدا اين ناحيه مهرابه هايي كنده شده است و سپس مردم چون اين ناحيه 

عه ميمند را به را از هر جهت براي مسكن مناسب يافتند از روي نمونه اين مهرابه مجمو

  .وجود اورده اند در هر حال قبل از حفاري تئوري هاي فراواني مي توان داشت 

  :ميمند از ارگانيك ترين مجموعه هاي مساكن  –ه 

يكي از خصوصيات مهم اين مجموعه ان است كه خانه ها نسبت به موقعيت طبيعي 

  .تپه ها ساخته شده است 

عي ميمند براي دفاع يكي از علل انتخاب اين فوقا اشاره شد كه موقعيت مناسب طبي

  .اصولا ميل به زندگي اجتماعي بيشتر جنبه دفاعي دارد . محل براي مسكن بوده است 

روستائيان ميمند علاقه به زندگي دسته جمعي دارند تا بتوانند در مقابل حيوانات 

كه موارد  وحشي ، انسان هاي مهاجم و طبيعت ناسازگار مقاومت ورزند گذشته از ان



اشتراك و تقسيم اب ، برداشت محصول و بافتن قالي و تعليم ان نيز انان را هرچه بيشتر به 

زندگي دسته جمعي ترغيب مي نمايد در اين بين مهجوريت روستا را نيز نمي توان نديده 

  .گرفت 

همه اين مطالب و انچه بيشتر در فصل هاي پيش مورد بحث قرار گرفت سبب گرديد 

ديها  از يك امر طبيعي مشترك يك زبانه باريكي كه مانند خطي گرداگرد تپه ها كه ميمن

همين . را فرا گرفته استفاده نموده و حد فعاليت ساختماني خود را به انجا ختم نمايند 

حدو مرز خانه ها كه معمولا از كف دهستان اغاز مي گردد سبب به هم پيوستن و 

و علت العلل ان جنس سنگي است كه بالاي اين  يكپارچگي واحدهاي ساختماني گرديده

  .زبانه قرار گرفته و بسيار كم مقاومت است 

يكپارچگي معماري در ميمند باعث به وجود امدن يك سازمان يك پارچه اجتماعي 

يك سطح فرهنگي يك پارچه ، يك نوع مالكيت واحد و اقتصاد واحد شده و ان را به عنوان 

  .يران معتبر و با ارزش گردانيده است استثنائي ترين روستاهاي ا

در گلوگاه يعني اغاز دهستان ، بر جاده داخلي و اصلي روستا و به خصوص بعد از 

كس يك قرار دارد كوچه ها رو به مغرب ساخته شده و در ان كه روي آ مدرسه قديمي

ديگر به خاطر ايستالي و مقاومت ، خانه ها روي يك. ريتمي ارگانيك رعايت گرديده است 

كنده نشده بلكه اگر سه خانه را بر روي يك خط مستقيم فرض نمائيم دو خانه در وسط و 

بدين شكل فضا در خانه هاي بالا و دو خانه ديگر در وسط و پائين ان ساخته شده اند 

متعدد به يكديگر نزديك شده و در نتيجه صخره قدرت مقاومتش بيشتر خواهد شد اين 



در اين قسمت به مناسبت شيب . روي آكس دوم مشاهده نمود  مسئله را كاملا مي توان

  . ملايم تر تپه تعداد كوچه ها زيادتر و طول ان ها بيشتر است 

بعد از اكس دوم هر چه بيشتر به درون روستا ميگرائيم شيب تپه تند تر گشته تا 

 اينكه در نزديكي راس مثلث فرضي يعني تك درخت بريدگي كاملا عمودي مشاهده مي

در اين قسمت كه شايد يكي از قديمي ترين نقاط ميمند باشد در اثر تابش نور . گردد 

  .كمتر زندگي تقريبا مرده و خانه ها اغلب متروك و يا مبدل به طويله گشته است 

در دو طرف راس مثلث فرضي به مناسبت قائم بودن صخره ها خانه ها بدون ايجاد 

مثلث  ند بلافاصله بعد از تك درخت روي ضلع ديگرمستقيما در دل كوه كنده شده اكيچه 

مجددا شيب تندي با چند خانه اغاز و سپس به تدريج ملايم شده و دوباره كيچه ها اغاز 

  .مي گردند 

اين آكس در شمال ميمند . بعد از طي چند كوچه آكس سوم ما قرار گرفته است 

اين نقطه تمركز جمعيت بيشتر قرار گرفته و تعدادي از خانه هاي ان دو طبقه هستند در 

علت وجود خانه هاي دو طبقه علاوه بر استفاده بيشتر از . است زيرا بيشتر نور مي گيرد 

نور خورشيد دفاع بهتر در مقابل هجوم ديگران است زيرا كه اگر به اهالي حمله اي مي شد 

و ديگر كسي به ان  ان ها به طبقات بالاي خانه ها پناه برده و نردبان ها را به داخل كشيده

  .ها دسترسي نيافته و در امان مي ماندند 



بالاي آكس سوم بدنه صخره چون سوسماري روي روستا مسلط گرديده و يك 

زيرا اين برامدگي تعداد زيادي كوچه روي شيب ملايم . برامدگي بزرگ ايجاد كرده است 

  .تپه ايجاد شده است 

مال ان چند خانه متروك مانده كه درست در مقابل سر سوسمار و همچنين سمت ش

  .به علت ريزش كوه تا اندازه اي ويران شده و سكونت در اين ناحيه را خطرناك نموده است 

خانه هاي سمت چپ رودخانه عمقشان كمتر و شيب هاي تپه هاي كوچكشان ملايم 

و به همين مناسبت تر است در نتيجه محيط نسبت به اشل خانه هايش بازتر است 

ام و مقاومت صخره ها در مقابل باد و باران و سيل و نور خورشيد كمتر است زيرا در استحك

معرض مستقيم تماس انها قرار گرفته و همين مطلب سبب ويراني تعداد زيادي از خانه ها 

  .گرديده است 

اوائل ميمند وروديها غربي هستند . نور خورشيد به تمامي روستا يكنواخت نمي تابد 

بعد از ظهر و در ضلع چپ مثلث وروديها تقريبا جنوبي يعني از نور صبح  يعني از نور

بالاي كوچه ها و . نور در بقيه نقاط ده بينابين نسبتا ضعيف تر است . استفاده مي شود 

روي شيب تپه ها جاده هاي فرعي كوچك براي عبور و مرور انسانها و حيوانات ايجاد شده 

  .جي روستا ايجاد كرده اند كه خود ريتمي منظم روي سطوح خار

همچنين مسيرهائي روي شيب تپه ها ايجاد شده تا اب باران را به تدريج از بالا به 

  . پائين به داخل رودخانه هدايت نمايد 



مجموعه ميمند چنانكه گفته شد داراي وحدت فيزيكي است واين وحدت در درجه 

قيقت مجوعه اي است از كيچه به وسيله كيچه هاي ان ايجاد شده است ميمند در حاول 

اغلب به ها كه معمولا از سطح تپه اغاز گشته و تقريبا به استثناي كوچه هاي آكس دوم 

  .كوه عمود هستند 

براي حفر كيچه ها ابتدا بر روي زميني سنگي رسوبي دامنه مورب دره مثلثي حفر 

ها اغلب با ديواره كرده و به تدريج از راس به قاعده پيش مي روند به اين ترتيب كوچه 

متر به وجود امده و در قاعده ان ها ايوان و سپس اطاق ها كنده مي  5تا  3هائي به ارتفاع 

  .شوند 

كيچه وجود  230در سمت راست رودخانه كه حوزه اصلي عمليات ماست در حدود 

 در ابتداي هر كوچه توالت قرار. دارد كه معمولا نقش حيات را در ميمند به عهده دارند 

دارد كه مابين خانه هاي اهالي ان كوچه مشترك و سكوئي براي خشك كردن فضولات نيز 

در اطراف كوچه ها سنگ چيني هاي ايمني بوجود امده تا از . در ان تعبيه شده است 

  .ريزش خاك و سنگ ممانعت به عمل ايد 

 حمام از) حمام ، مدرسه ، مسجد و تكيه (ميان واحدهاي عمومي روستاي ميمند 

مدرسه ، مسجد و تكيه ابتدا واحد مسكوني . ارگانيك ترين واحدهاي ساختماني ان است 

بوده و سپس در انها تغييراتي ايجاد شده و به صورت فعلي در امده اند ولي حمام قديمي 

نيز مورد استفاده  1350روستاي ميمند فقط به خاطر حمام ساخته شده و تا ميانه سال 

  .بوده است 



ند متر از اغاز روستا زير جاده اصلي داخلي در حدود مرز تپه و دره و چپس از طي 

در حمام سه فضاي مشخص و مستقل مي توان . روبه مغرب ورودي حمام قرار دارد 

  .فضاي ورودي ، فضاي سربينه و فضاي داخلي . تشخيص داد 

  .پلان ورودي تقريبا ذوزنقه اي را تشكيل مي دهد با قاعده و ارتفاع ومتر 

ارتفاع فضاي ورودي به چند متر مي رسد و روي ديواره هاي ان نقوشي كنده شده 

يك درگاه كوتاه فضاي ورودي را به سربينه وصل . كه مطلب معيني را مشخص نمي دارد 

قرار گرفته كه  در سه طرف سربينه سكوي كوتاه و كوچك و متفاوت الاندازه اي. مينمايد 

  .راي خشك شدن بدن بر روي انها مي نشينند حمام گيرندگان پس از استحكام ب

اين سكوها هم چنين نقش رختكن را ايفا مي نمايند در و سط سربينه حوضچه 

  .مدوري تعبيه شده كه براي اي كشيدن پاها مورد استفاده قرار مي گيرد 

  .در منتهي اليه شمالي ، درگاهي سربينه را به فضاي اصلي حمام مرتبط مي دارد 

ضاي اصلي حمام هنگام ورود محوطه اي ملاحظه مي گردد كه سمت راست ف

و شيستشو استحمام كنندگان بر روي ان دراز كشيده و دلاك ها ان ها را كيسه كشيده 

بر روي اين محوطه نورگيري مرتفع مشاهده مي گردد بر روي ان سنگ قبري . مي دهند 

در سمت چپ . هدايت مي نمايد  از مرمر ترانسپارانت قرار گرفته كه نور را به داخل حمام

پلكاني تعبيه شده كه انسان را به خزينه اب گرم راهنمائي و روي خزينه نيز نورگيري 

  .بنابراين فضاي اصلي حمام از دو نقطه نور مي گيرد . تعبيه شده است 



در منتهي اليه شمالي ، حوضچه مستطيل شكلي قرار گرفته كه اطراف ان به وسيله 

  .بر گورستان قديمي پوشيده شده است سنگ هاي روي ق

در اين حمام سعي شده كه فضاها مستقل و فقط در محلي كه مي بايست اجبارا با 

فضاي ديگري ارتباط حاصل نمايد بر روي ان باز گردد هريك از اعضاي معماري در جاي 

ه صحيح خود قرار گرفته و به اين ترتيب تركيب مفيد مطبوع و موثري را به وجود اورد

  .است 

حمام قديمي ميمند در اواخر سلسله صفويه ساخته شده و سنگ قبرها مي تواند گواه 

مدرسه قديمي ميمند از تلفيق و گسترش يك خانه بزرگ و دو خانه . اين مطلب باشد 

و  50/4تا  25/1و عرضي از  14كيچه اي به طول تقريبي . كوچك تشكيل يافته است 

پس از طي ده متر در داخل كوچه فضائي كنده شده است  متر در داخل كوه 30/3ارتفاع 

متر كه از ان به  2و ارتفاع تقريبي  10/2در  30/3در سمت راست باز شده به ابعاد فرضي 

تقريبا مقابل همين فضا در سمت چپ كوچه را . عنوان دفتر مدرسه استفاده مي شده است 

در انتهاي كوچه ايوان مانندي به  .هي به يك كلاس و در حقيقت خانه ديگر باز شده است 

متر ايجاد شده كه در سه جانبش سه كلاس به ترتيب از  30/5در  50/4ابعاد متوسط 

،  70/4،  80/4،  20/5متر و  5،  50/4،  30/4،  30/4سمت راست با پيرامون فرضي 

نده متر در داخل كوه ك 40/2،  60/3،  75/1،  30/1،  65/0و  10/5متر و  80/1،  70/2

  . شده است 



متر حفر شده كه در انتهاي ان فضائي با  40/5در سمت چپ كوچه اي به طول 

متر تعبيه شده است همانطوريكه كه  40/2،  10/2،  10/4،  20/3،  50/4پيرامون فرضي 

  .فوقا اشاره شد اين فضا با كوچه اصلي ارتباط دارد 

كلاس و سپس فضائي به  متر تا درگاه 6در سمت راست مدرسه كوچه اي با طول 

متر ايجاد شده كه كاملا استقلال خود را حفظ كرده  80/3،  35/4،  50/3،  90/4پيرامون 

  .است 

در داخل بعضي از اطاق ها طاقچه هائي تعبيه شده است كه مشخص كننده حالت 

از هنگام تبديل اين خانه به مدرسه در بعضي از كلاس هاي ان . مسكوني اين فضاهاست 

كلاس راه ري نصب شده و سقف را جهت لوله ان سوراخ كرده اند تا لوله به خارج از بخا

   .مسجد نيز مولد تغييراتي است كه در يك واحد مسكوني بزرگ انجام شده است . يابد 

متر حفر شده كه در ابتدا و دو  40/3و ارتفاعي تا  11ابتدا كيچه اي به طول حدود 

طرافش را سنگ چيني نموده اند و شايد نقش حياط را طرف ان دو سكو ايجاد شده كه ا

  .در مسجدهاي اسلامي ايفا بنمايد 

متر ايجاد كه سمت  90/2وارتفاعي تا حدود  40/2در انتهاي كوچه ايواني به عمق 

متر براي انبار و سمت چپ ان را كفش كني  70/2در  3راست ان را فضاي كوچكي با ابعاد 

  .فرا گرفته است 

شبستان مسجد اخيرا مبدل به دري فلزي گرديده كه هيچ گونه هماهنگي در ورودي 

  .با اين واحد ساختماني نمي تواند داشته باشد 



فضاي بزرگ مسجد مسلماٌ ابتدا بسيار كوچكتر بوده و از روي سقف ان مي توان 

 80/9،  30/6پيرامون مسجد با ابعاد فرضي . تشخيص داد كه تا چه حد وسعت يافته است 

در اثر خالي . متر مشخص مي شود  20/2تا  85/1متر و ارتفاع از  10/4،  60/4،  50/7، 

متر  2نمودن ميانه ديوارها در داخل شبستان سه ستون ايجاد شده با ارتفاع حد متوسط 

  . تعبيه گرديده است  10/1در  1كه سمت چپ ان ها محرابي با ابعاد 

و قرن تجاوز نمايد و بدين منوال مي توان از تاريخ تبديل اين مسجد شايد از حدود د

دريافت كه تكيه ميمند نيز از تركيب چند خانه به وجود امده و از همه اين واحدها جوان 

  .تر است 

خانه هاي ميمند نمونه واقعي مسكن به شمار مي ايند زيرا نمودار و نمايشگر مبارزه و 

ه هاي ميمند اين مطلب را ثابت مي نظري به مجموعه خان. مقابله انسان با طبيعت هستند 

نمايد كه معمار ، حجاران ميمندي اصول جغرافياي مسكن را كه عبارت از انطباق مسكن با 

پيرامون خود در زمينه انواع مصالح و مواد ساختماني ، در زمينه فرم و شكل و محتواي 

بيعت و در خدمت فضاي داخلي و اجزاء ان مي باشد ، كاملا رعايت كرده و در مبارزه با ط

  .اوردن ان به پيروزي بزرگي نائل گرديده اند 

از طرفي فرم مسكن در ميمند به خاطر در شكم طبيعت بود نش با فرم مسكن بقيه 

روستاها متفاوت است و به اين مناسبت فاقد بعضي از عناصر مساكن عادي است براي مثال 

كه وظيفه اصلي اش حفظ  حياط در مجموعه ميمند وجود ندارد و نقش ان را كيچه

  .ايفا مي نمايد ارتباطات است 



در خانه هاي ميمند به مناسبت طبيعت سنگي بود نشان باغ و باغچه اي وجود ندارد 

خانه هاي ميمند پيچيده ترين شكل مسكن را تشكيل مي دهند زيرا محل زندگي همه . 

  .موجودات و محل توليد در يك جامع شده است 

د طويله و خانه در كنار يكديگر است گاهي اوقات حتي حيوانات در خانه هاي ميمن

  .كوچك از قبيل مرغ ، بزغاله ، بره و گوساله را در اطاق نشيمن خود نگهداري مي نمايد 

در روستاهاي عادي در مورد طويله بر حسب خانه هاي پراكنده و متمركز دو قسم 

به ندرت ديده مي شوند يكي از عمل مي كردند فضاي طويله در خانه هاي پراكنده كه 

فضاهاي فرعي خانه را تشكيل ميدهد البته با رعايت جهت وزش باد و وضع قرا دادن پنجره 

هاي ان ، در صورتي كه در خانه هاي متمركز چسبيدن طويله به خانه اغلب اشكالات 

  .مهمي را توليد نموده و كاملا غير بهداشتي است 

طبل و طويله كاملا جداگانه بنا شده ولي در ميمند در قلعه هائي چون ارگ بم ، اص

زيرا . طويلهبه خانه متصل است و البته از نظر رعايت نكات بهداشت مسكن صحيح نيست 

فضاي استراحت ، فضاي گردش ، محل تغذيه و دفع حيوان همه در يك جوار مستقيم 

  .فضاي زندگي انسان است 

م چنين وحدت اقتصاد بسته ميمند فعلا با تمام اين احوال توپولوژي خانه ها و ه

  .اقتضاي ان را دارد كه طويله ها در كنار خانه ها قرار گيرد 

معمولي هر خانواده به طور متوسط در يك اطاق با مساحت در خانه هاي روستاهاي 

متر مربع زندگي مي كنند در صورتي كه ميمنديها از اين حيث در رفاه هستند و حد  8



متر است اگرچه در مجموع يعني با محاسبه حياط و  20نشيمن متوسط مساحت يك 

متر وسعت  300الي  200غيره ميمندي ها در مقايسه با اهالي روستاي معمولي در حدود 

دارد در صورتي كه حد متوسط يك خانه صخره اي ميمند با محاسبه كيچه ان از حدود 

ستاي ميمند در جهت به وجود نوع معيشت و اقتصاد بسته رو. متر تجاوز نمي نمايد  80

  .اوردن فرم فضاهاي داخلي و تعيين اجزاء و بخشهاي ان نقش اصلي را به عهده دارد 

هر خانه به طوركلي داراي سه فضاي جداگانه است و اين فضاها به ندرت با يكديگر 

گاه ايوان در انتهاي كيچه و بلافاصله بعد از ان قرار گرفته و به وسيله در. ارتباط درند 

در دوطرف اطاق نشيمن طويله و انباري تعبيه شده . كوتاهي به محل نشيمن متصل است 

بعضي از اطاق هاي نشيمن البته همانطوريكه فوقا اشاره شد به ندرت به طويله و انبار . اند 

در بعضي از خانه ها طويله ها مابين خانواده هاي ساكن يك . دو طرفشان ارتباط دارند 

  .ست كيچه مشترك ا

در اين مورد ايوان تقريبا به . اطاق مشاهده مي گردد  9الي  8در بعضي از كيچه ها تا 

در بعضي از اين ايوان ها و يا هال ها . اطاق خواب  9الي  8هال مشترك است براي  منزله

  .مشترك اجاق مشتركي نيز تعبيه شده است 

من استفاده مي شود در هر حال ولي از فضاهاي دو طرف به ندرت براي اطاق نشي

نور فقط از در ورودي وارد خانه مي شود و در حقيقت نوري . زيرا كه كمتر نور مي گيرد 

است غير مستقيم زيرا ابتدا بايد از كيچه و ايوان گذر كرده و سپس وارد فضاي نشيمن 

هنگامي كه نور به حد اعلي خود مي رسد يعني زماني كه خورشيد در مقابل كيچه . گردد 



ار مي گيرد حداكثر نور ممكنه وارد فضاي نشيمن مي گردد و اين نور در هر حال كافي قر

نيست و در ايت هنگام است كه فضاي مادي اطاق نشيمن مبدل به فضائي اسراراميز و 

  . فانتزي مي گردد

متر است و بعضي از انها با قوسي شكسته صخره  35/1ارتفاع وروديها به طورمتوسط 

اين قوسهاي جناقي و هم چنين مثال هاي ديگري در قلعه دختر و . ه اند اي تزئين گرديد

قلعه اردشير كرمان و ديگر نواحي ايران مي رساند كه قوسي شكسته در معماري دوره 

ساسانيان به حد وفور مشاهده شده وبعد ها يكي از عناصر اصلي و محبوب معماري اسلامي 

  .گرديده است 

در كنار . ه و اغلب به وسيله كلون باز و بسته مي شود در ورودي از چوب ساخته شد

در ورودي و اغلب در سمت راست ان حفره اي ايجاد شده كه از داخل ان مي توان كلون 

  .در را بوسيله كليد چوبي باز و بسته نمود 

پلان خانه ها اغلب نامنظم ، گاه تقريبا مستطيل و ذوزنقه و گاه تقريبا مدور است 

ارتفاع . متر است  50/6الي  50/5در  4الي  50/3اطاق هاي نشيمن متناوب ابعاد متوسط 

  .متر است  2اطاق ها اغلب يكسان و در حدود 

 70الي  60در انتهاي فضاي نشيمن و گاهي اوقات در نقاط ديگر ان سكوئي به عرض 

قرار سانتي متر وجود دارد كه به اصطلاح شاه نشين بوده و فعلا براي محل  15و ارتفاع 

دادن اثاثيه منزل از ان استفاده مي نمايند گاهي اوقات پشت اين شاه نشين ها فضاي 



بر روي ديواره اطاق ها اغلب طاقچه و رف ايجاد . صندوق خانه مانندي تعبيه شده است 

  .شده و از انها براي نهادن چراغ ، اثاثيه كوچك و يا حتي اشياء تزئيني استفاده مي گردد 

نشيمن ونزديك و مقابل در ورودي اجاق مستطيل شكلي تعبيه شده  در مركز اطاق

از قديم ) . گاهي اوقات همانطوري كه فوقا اشاره شد اجاق در ايوان كنده شده است(است 

به عنوان مركز اتشي و حرارت مسئله اي حياتي در خانه هاي روستائي به  اجاق خانواده

  .ن فعاليت هاي گرم منزل است در ميمند اجاق در واقع كانو. شمار مي ايد 

ميمنديها به ندرت از نفت استفاده كرده و سوخت عمده ان ها چوب و ذغال است چه 

دود حاصله از اين سوخت به هدر نرفته بلكه در . براي پخت و پز چه براي توليد حرارت 

فضاي داخل اطاق منتشر و كمك به دفع حشرات نموده و علاوه بر ان براي خشك كردن 

اد غذائي و همچنين دوده كردن ان ها به كار مي رود ولي از جانبي براي بهداشت اهالي مو

در اثر اين دود قشر سياهي از دوده بر روي ديواره و سقف خانه ها نشسته است . مضر است 

  .اگر چه اتش سوزي بزرگي نيز در به وجود امدن اين قشر سياه بي تاثير نبوده است 

محقرانه منازل ميمندي ها گاهي اوقات به بعضي از خمره هاي  در ميان اثاثيه بسيار

بسيار بزرگ دوره هاي اوائل اسلامي برخورد مي نمائيم كه هنوز مورد استفاده بوده فعلا 

در . كمتر است ثروت ان زمان ميمندي ها را در مقابل فقر حاليه شان روشن مي دارد 

بيشتر نزديك در ورودي و در متداد ان اغلب منازل تيرك هاي قالي بافي وجود دارد كه 

  .قرار گرفته تا بتوان از روشنائي روز براي بافتن قاليچه استفاده نمود 



كار بسيار دشوار و با ارزش معمار ، حجاران ايراني در ميمند حقيقتا از ديدگاه هنر 

تفاده قابل تامل است زيرا با وسائل محدود ان زمان كه بيشتر از ديلم براي كندن كوه اس

مي شده به وجود اوردن چنين مجموعه بزرگي كار ساده اي نبوده و حتما با پيش بيني ها 

  .و حسابگري هاي علمي سرانجام پذيرفته است 

در ميمند هنر حجاري در خدمت مسكن قرار گرفته و ملاحظه مي شود كه هر عنصر 

انيك با حد اعلي معماري به خاطر عملكردي موجوديت يافته است در اينجا معماري ارگ

        .فونكسيون خود تجلي كرده است 
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   منطقه

و بدون تركيب دهكده ها ، اجتماع فيزيك اساسي فرم شهر از روستا الهام گرفته 

شهر . ي شد بزرگتر شهري فاقد يك اساس لازم براي مداومت فيزيكي و تداوم اجتماعي م

بدون روستا نمي توانست به وجود ايد زيرا كشاورزي و دامداري منشأ زندگي شهري است و 

  .به دون فراورده هاي غذائي ان بشر نمي تواند به زندگي ادامه دهد 

نياز اقتصادي شهر به روستا با تمام پيشرفت هاي تكنولوژي هنوز كاملا مشهود است 

مصرف فراوان صنايع جديد قرار مي گيرد بنابراين شهر بدون زيرا فراورده هاي روستا مورد 

وجود روستا و بدون بهره گيري از منابع ان محكوم به زوال و نابودي است در صورتي كه 



روستا مي تواند بدون تكيه به شهر به زندگي خود دادمه دهد زيرا خصيصه ان كشاورزي 

  . است 

چهره و سطح زندگي انسان را در  انقلاب هاي پي درپي صنعتي در دنياي معاصر

نواحي مختلف و درجه تمتع انها را از رفاه خاص روزگار جديد متفاوت داشته و اختلاف 

ميان نواحي صنعتي و غير صنعتي و ميان شهر و روستا ايجاد كرده است اين عظيمي 

 اختلاف تا بدان حد است كه تفاوت ميان سطح زندگي شهر و ده به عنوان يك ضابطه اي

است در تشخيص درجه پيشرفتگي اهالي انها و علاوه بر ان تميزي شهر از ده ، معيارهاي 

معيار شناخت ده . متفاوت موجود براي شناخت يك ده نمي تواند مورد قبول علم قرارگيرد 

تنها زراعت نيز ملاك نيست فقدان شهرداري و موسسات . نمي تواند مثلا جمعيت ان باشد 

  .ند مشخصه دهكده اي باشد دولتي نيز نمي توا

روستا يكي از هيئت هاي استقرار ادمي و جوشش حيات وي بر روي سطح زمين 

است يعني در حقيقت براي شناخت يك روستا بايد با علم جغرافياي انساني رابطه حاصل 

  .كنيم و اين مطلب اهميت مسئله را روشن مي دارد 

كنيم كه روستا همواره براي بشر اهميت بنابراين نبايد از ابراز اين عقيده خودداري 

حياتي داشته است و از اين جهت روستاي ميمند نه تنها به خاطر روستا بودنش بلكه به 

  . خاطر معماري استثنائي اش  يكي از مهم ترين روستاهاي ايران به شمار مي ايد 



ند از مسئله عقب ماندگي اهالي روستاي ميمند واقعيتي است كه وجدان ها نمي توان

اگاهي به ان سرباز زنند ولي بدون شك ارزش اقتصادي و معنوي اين دهكده نيز نمي تواند 

  .مورد انكار قرار گيرد 

اصولا فرم و فونكسيون مشخصات اصلي مسكن و توليدات انساني را تشكيل مي دهد 

. ر گيرد در اين بين روابط انها با زمان زندگي و يا عمر ساختماني مي بايست مورد توجه قرا

  .ساختمانها از نظر عمر به سه دسته تقسيم مي گردند 

دسته اول ساختمانهائي هستند كه عمرشان با زمان كاركرد انها برابر است يعني 

در اينجا استهلاك كامل انجام . ساختمان هنگامي خراب مي گردد كه ديگر كارائي ندارد 

  .مي شود 

وتاهتر از مدت زمان كاركرد انهاست كه عمرشان كدسته دوم ساختمانهائي هستند 

يعني ساختمان هنوز مي توانست مورد استفاده قرار گيرد ولي به علل فني و يا طبيعي 

    . زودتر از معمول مستهلك شده است 

يعني . دسته سوم عصر ساختمان طويل تر از مدت زمان كاركرد معمولي ان است 

  . غيره استهلاك به تاخير مي انجامد  بعلل استحكام مصالح ساختماني و يا نگهداري و

در ميمند تقريبا مدت زمان . مجموعه مسكن در ميمند در گروه سوم قرار دارد 

فونكسيون جاودانه و ابدي مطرح است يعني سرمايه اي ابدي در اختيار اهالي ميمند قرار 

  .رك نمايند و بدان سبب اگر مجبور نباشند هرگز نمي خواهند اين روستا را ت. گرفته است 



هر ساختماني با در نظر گرفتن روابط فوق خود به خود داراي دو ارزش اقتصادي 

خانه هاي ميمند نيز از اين حكم اقتصادي . ارزش سرمايه اي و ارزش توليدي : است 

اين خانه ها داراي ارزش سرمايه اي هستند به دين معني كه براي به . مستثني نيستند 

  .مصرف گرديده است ) كار و وسايل ان و همچنين زمان(ري سرمايه وجود اوردن انها مقدا

همچنين داراي ارزش توليدي هستند يعني در اثر مسكن گزيدن در ان براي مالك 

، ازدياد و يا حفظ محصول و همچنين       هر خانه تسهيلات زيادتري در جهت نگهداري 

  .ه گرديده است يافتن قالي فراهم امده و باالنتيجه به درامدش افزود

بازده ساختماني خانه هاي ميمند را نمي توان محاسبه نمود ولي مي توان گفت كه 

خانه هاي روستائي ميمند بالاترين بازده ها را از لحاظ اقتصادي در ميان روستاهاي ايران 

دارا مي باشد زيرا بيش از يكهزاره و نيم است مردم نسل اندر نسل در خانه هايي زندگي 

يعني در حقيقت سرمايه . ند كه احتياجي نيست بخاطرش هزينه اي را تحمل نمايد مي كن

اي بكار افتاده كه البته در ابتداي امر از سرمايه گذاري خانه هاي معمولي بيشتر بوده ولي 

  .به طور تقريبا جاودانه ارزش توليدي دارد 

ه بهتر و بيشتر به حالاين سوال مطرح مي گردد كه چرا از اين سرمايه جاودانه هر چ

نفع مالكين امروزي ان يعني اهالي ميمند استفاده نكرده و وسائل رفاه انان را از طريق 

  .همان خانه ها تامين ننمائيم 

واحد مسكوني روستائي  1848991نشان مي دهد كه در ايران  1345امار سال 

ر از ان عمر وجود دارد كه ده سال و بيشت) 259789جمع واحدهاي مسكوني روستائي (



اگر (واحد مسكوني ان به ميمند تعلق دارد  500از اين تعداد در حدود نموده اند 

هزاره عمر دارند اين  5/1كه بيشاز ) ميمند را نيز در برگرفته باشد 1345سرشماري سال 

يعني سرمايه اي تقريبا ابدي و . پديده استثنائي در كمتر نقطه اي از جهان نظير دارد 

متداوما در حال بهره دادن است از نظر جمعيت نيز ميمند قابل ملاحظه است  جاودانه كه

بنابراين روستاي ميمند يكي از با ارزش ترين و نادرترين روستاهاي اين اب و خاك به 

  .شمار مي ايد و بايد به ان توجه گردد 

گسترش فرهنگ در ميمند و اشنا شدن اهالي ان با زندگي امروزي نبايد هيچگونه 

گراني از نظر دست نخوردگي روستا ايجاد نمايد زيرا نوع تغذيه ، وسايل و شرايط زندگاني ن

انان توانسته اند به . مردم ميمند بستگي كامل به معماري صخره اي مساكن انان دارد 

ميمندي به گذشته هنگامي كه توليد . طبيعت مسلط شده ودر بطن ان زندگي كنند 

د يافتن زندگي ، فرهنگ و اداب نيز گسترش يافته و مردم از افزايش يافت علاوه بر بهبو

  .عقب ماندگي نجات خواهند يافت 

هدف هر چه باشد و مقصد را هر چه تعيين كنيم در هر حال بايد شناسائي دقيق 

هيچگونه ترديدي به تري انجام يافته و در كشف دوباره و هر چه عميق تر روستاي ميمند 

  .خود راه ندهيم 

همانند شهرشناسي . علم روستاشناسي در ايران هنوز كاملا تدوين نيافته است اصولا 

  .كه ان نيز هنوز از نطفه خارج نگرديده است 



معيار شناسائي شهر و ده فقط مقياس بزرگ و كوچكي ان نيست بلكه هر يك 

كاراكتري مخصوص به خود داشته و چه بشا كه مسائل روستائي گاهي اوقات وسيع تر و 

  .جانبه تر از يك جامعه شهري مطرح مي گردد همه 

بنابراين به لحاظ اهميتي كه طرح تحقيقاتي ميمند براي اهالي ان دارد و هم چنين 

به خاطر بهره اي كه اين طرح از نظر توريسم عايد مردم مملكت ما خواهد نمود مي بايست 

  .در شناسائي ان تعمق بيشتري رواداريم 

ند مي بايست معرفت همه جانبه نسبت به محيط طبيعي براي شناسائي روستاي ميم

بايد به اين نكته توجه داشت كه اين معرفت بايد واقعا . اكولوژيكي و فرهنگي ان پيدا كرد 

همه جانبه باشد زيرا اطلاعاتي چند در مورد انسان و اجتماع نمي تواند ما را به قضاوتي 

  .جامع برساند 

ست مستقل و مجموعه اي كامل ، روش شناخت ما كاراكتر روستاي ميمند  واحدي ا

بايد طوري باشد كه فضاي اين واحد مستقل را هريك به تنهائي و همچنين در ارتباط با 

  .يكديگر بشناسيم 

به طريق مسائل و موضاعات مربوطبه جامعه و محيط طبيعي ميمند را نمي توان 

ن توجه به ديگر موضوعات و يعني اين كه نبايد بدو. انتزاعي و تجريدي مطالعه كرد 

  .واقعيات به تحقيق در مورد موضوعي تجريدي پرداخت 

براي مثال شناسائي اهالي ميمند نمي تواند بدون ارتباط با شناسائي هنر اين مردم 

  .مورد مطالعه قرار گرفته و وضع اب ان بدون اطلاع از وضع جغرافيايي و طبقات زميني 



ده ميمند ما را وادار مي نمايد كه بسياري از فعاليت همچنين اطلاع از درامد سرانه 

  .ها و استعدادات مردم انرا مورد بحث قرار دهيم 

در حال حاضر ما مجموعه كلي ده ميمند را از نظر معماري و تاريخ هنر و بخصوص از 

نظر فيزيك و پيكره ان مورد مطالعه قرار داديم و بعدها در مراحل ديگر دست به شناخت 

همه جانبه ان خواهيم زد زيرا اين مطالعات مي بايست گسترش يافته و عميق تر  كامل و

در مراحل اتي جغرافياي انساني ، جامعه شناسي و امار ، اقتصاد روستائي ، بهداشت . گردد 

  .، زمين شناسي و حفاري بكمك ما خواهند شتافت 

وان در ميمند هدف از اين شناسائي اين است كه روشن نمائيم به چه طريق مي ت

                      . جهت عمران و ابادي در ان منطقه و توفيق مردم ان سرمايه گذاري نمود 
     

       


